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فهرست مندرجات 
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تصویر 
1۳96 
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الزمان علیه السلام» نوشته مرحوم علامه علی اکبر نهاوندی, دایره 
المعارفی سترگ و عظیم درباب احوالات حضرت صاحب الامر علیه الصلاه 
فش ات 


در این کتاب. جدای از بخشی که به ملاقات و معجزات آن حضرت 
اختصاص دارد. بخشی از معجزات ت آن بزرگوار نیز به صورت پراکنده نقل 
شده که تصمیم بر آن شد تا اين معجزات. از ز کتاب فراخوانی و هر کدام از 
آن ها به زبان ساده و زوان به نکازش در آید. 


پس از انجام این کار, چون امر خواستگاری حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام از حضرت نرجس خاتون و نیز امر تولد امام زمان علیه 
السلام, امری عجیب و معجزه ای شگرف بود, آن را در ابتدای کتاب ذکر 


کردیم. 


نتیجه کار طی بیست و هشت داستان کوتاه و بلند از نظر شما خوانندگان 
گرامی و عاشقان آن امام همام .می کذرد. 


باشد که ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید. 
زهرا برقی 
زمستان 1385 
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خواستگاری حضرت فاطمه زهراعلیها السلام از ملیکه خاتون 


بشر بن سلیمان از یاوران امام هادی علیه السلام چنین روایت کرده که 
روزی امام من را طلبیده و فرمودند: 


ای بُشر! تو از یاوران ما هستی و دوستی ما اهل بیت در خاندان شما 
همیشگی است و این دوستی را از همدیگر : به ارث می برید؛ لذا دوست 
دارم تو را از رازی آگاه و به خریدن کنیزی مأمور نمایم. 


آن. کاه. آصام ناصة. اي به.-ژبان و خط زومی. نکاشته و مهو تخود وابه هقراه 
کیسه ای حاوی دویست و بیست اشرفی به من داد و فرمود: با اين نامه و 
سکه ها روانه بغداد شو! 


رومی در آن هستند و خریدارانی از بنی عباس و وکلای ان ها نیز در 
اطراف ان مشغول خرید خواهند بود. 


پس تو به دنبال شخصی به نام عمروین پزید برده فروش باش و چون او را 
یافتی. .شام ظمز .ضتر کن.. در ان هنگام او کنیزی را با اين اوصاف به 
خریداران عرضه خواهد کرد که دو جامه ابریشمی ضخیم و محکم بافت بر 
تن دارد و او, از اين که 
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خریداران او را نظاره يا بر او دست نهند, به شدّت پرهیز می نماید, لذا به 
۰ 
دای را 


تین از خریداران با دیدن حپا و عفت اوء حاضر است او را به سیصد 
اشرفی بخرد, امّا کنیز به زبان عربی به او می گوید: اگر به شوکت 
خر اما رای مسا اه اور داشته تیه ترا مه هم 
پس مال خودت را به خاطر من هدر نده! 


کنیز پاسخ فی دهد: جرا تعجیل من: کتن: آبا تباید کسی بیدا شنود که من انه 
او تمایل داشته و به دیانت او اعتماد کنم؟! 


چون این وقایع را نگریستی, برخیز و به نزد برده فروش برو و به او بگو که 

من از طرف یکی از بزرگان, نافه ای به زبان رومی برای او آورده ام که 
در ۳ نامه از خصوصیات خویش نوشته ام , این نامه را , به کنیز بده ۳ 
مطالعه کند و اگر راضی بود, او را خریداری نما. 


بُشر بن سلیمان می گوید: من به ساحل فرات رفتم و همان گونه که امام 
علیه السلام فر موده بود, اتفاق افتاد. جچون آن کنیز تاجه را خواند, به شدّت 


گریست و به برده فروش گفت: مرا به صاحب این نامه بفروش و قسم باد 
کرد که اگر به او نفروشی, وا وا هم کرت 


پس بر سر قیمت کنیز با برده فروش به همان مبلفی که امام گفته بود 
توافق کردیم. دویست و بیست اشرفی را دادم و کنیز را تحوبل گرفتم و او 
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چون به خانه ای که در بغداد گرفته بودم, رسیدیم» نامه را بیرون اورده, 
بوسید و بر دیدگان نهاد. 


به او گفتم: آبا نامه ای را می بوسی که صاحب او را ندیده و نمی 
شناسی؟ 


گفت: گویا هنوز قدر و مرتبه فرزندان پیامبر و امامان بزرگوار را درک 
نکرده ای؟ پس گوش کن تا احوال خود را برای تو بازگو نمایم! 


من دختر یشوعای, فرزند قیصر, پادشاه رومم. مادرم از فرزندان شمعون 
بن الصفا؛ وصی حضرت عیسی علیه السلام است. 


چون به سن سیزده سالگی ر سیدم» جذم قیصر تصمیم گرفت مرا به 
ازدواج برادرزاده خود وزآوزق. ینس مهمانانی از تبار خود و نیز از 0 
حواریان حضرت عیسی علیه السلام جمع کرد؛ که سیصد نفر از عابدان 
سرداران لشکر و رسای قبایل بودند. 


سپس فرمان داد تختی را که با جواهرات تزیین نموده بودند حاضر کردند و 
برادرزاده خود را فراخواند تا بر بالای تخت برود. 

چون کشيشان, انجیل ها را در دست گرفتند تا بخوانند, ناگاه تخت واژگون 
شده و چلیپاها سرنگون گردید و برادرزاده قیصر از تخت افتاده و بیهوش 


شند. 


در این هنگام, رنگ چهره کشیشان پرید و بدنشان به لرزه افتاد و به قیصر 


گفتند: 


ما را از اين کار معاف دار که این حوادث. شوم است و دلیلی است برای 
از بین رفتن دین مسیح. 


ان افیا الب دون دا کشت | ار 


کرده 
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و برادرزاده دیگر را بالای تخت بنشانند تا بلکه برادر دیگر سعادت يافته و 
تحوست برادر دیگر از بين برود. 


چون کشیشان, انجیل ها را به دست گرفتند, واقعه تکرار گردید و قیصر 


جمعیت متفژق شدند و جشن برهم خورد و درک نکردند که این واقعه, از 
جهت سعادت من است نه از نحوست دو برادر. 


چون شب فرا رسید به خواب رفتم. در خواب دیدم که حضرت مسیح با 
حواریون جمع شده و منبری از نور نصب کرده اند که بلندای آن به آسمان 
میت«رسید وادر فاحل تختن که جدم نضنتب. کردم بوده نت ود 


ان گاه مر ۳ محمد و امیرالمومنین علیهما السلام به همراه کزوهی از 
امامان بزرگوارعلیهم السلام وارد قصر شدند. حضرت مسیح علیه السلام 
به استقبال حضرت خاتم رفته, دست در گردن آن حضرت انداخت. آن گاه 
حضات خانم آاخرشسه به حصر ی مود اع سا ها اهوم ام ۲ 
ملیکه, فرزند شمعون را برای فرزندم. حسن خواستگاری نمایم. 


حضرت عیسی علیه السلام از شمعون اجازه گرفت, سپس حضرت رسول 
صلی الله علیه وآله مرا به عقد امام حسن عسکری علیه السلام درآورده و 
فرزندان پیامبر و حواریون همگی شاهد عقد ما بودند. 


چون از خواب بیدار ۳ از بیم کشته شدن؛ خواب را برای کسی نقل 
نکردم. و اين گنج و محبّت را در دل پنهان نمودم و هر روز این عشق در 
وجود من زبانه می کشید., به حذّی که دست از خوردن و آشامیدن کشیدم 
و چهره ام به زردی گرایید و بدنم رو به لاغری رفت. 
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ات و ۳ ای ۳۳ 
آپا آن وی در دل داری تا به انجام برسانم؟ 


کفمه آمیدبه ند بای تدازم اه کر سکتعه:ه آران اسیزان خنمان »را که 
در زندان شما هستند. بکاهید, شاید حضرت مسیح فرجی عنایت فرماید! 


چون چنین کردند. اندک سلامتی نشان دادم و کمی غذا خوردم. لذا بقیه 
اسیران را نیز عزیز داشته و با ان ها خوشر فتاری نمود. 


امش ان ارشافی شون ال را خرس ای 
همراه حضرت مریم و هزار تن از حوریان بهشتی, قصر را به قدوم 
مبارکشان منور نمودند. 

حضرت مریم به من فرمود: اين بهترین زن دو عالم و مادر همسر توست. 
دست به دامن ایشان شدم و گریستم و از دوری امام حسن شکایت کردم. 


فرمود: چگونه به دیدن تو بیاید, در حالی که تو هنوز مسلمان نشده ای؟! 
اگر می خواهی که فرزندم به دیدن تو بیاید, اسلام بیاور. 


چون شهادتین را بر زبان آوردم: حضرت فاطمه علیها السلام مرا به سینه 
خود چسباند و گفت: اکنون منتظر او باش که او را به سوی تو خواهم 
فرستاد. 

هنگامی که بیدار شدم, اين دو جمله دائماً بر زبانم بود و در انتظار ملاقات 
ان جناب به سر می بردم. 


یب ند ور خوانته حفال ودل:ارای آن‌ رت را خیدض وه عرضن کردم 
مرا شیفته خود کردی و از من چهره پنهان می کنی؟ چرا با دل من چنین 
۴ ۹ 
نمودی ؛ 
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فرمود: نیامدن من به نزد نو فقط به خاطر آن بود که مسلمان نبودی و از 
هم برساند و از ان شب تاکنون نیز چنین شد. 


بُشر گوید که من از او پرسیدم: چگونه شد که در میان اسیران افتادی؟ 


فرمود: شبی از شب ها, حضرت امام به من خبر داد که در فلان روز جدذت 
لشکری به تعقیب مسلمانان خواهد فرستاد و خود نیز از یی ایشان حرکت 
خواهد کرد. تو نیز با خدمتکاران و کنیزکان همراه و همراه جدذ خود روانه 
شو و از فلان راه حرکت کن. 


چون چنین کردیم, سیاه مسلمانان با ما برخورد نمود و ما را اسیر کردند. 
من در قسمت اسرا| سهم پبیرمردی شدم و چون نام مرا پر سبد» گفتم 


بشر گوید. از او پرسیدم: اک( 
فرمود: جذم محبت بسیاری نسبت به من داشت.؛ لذا زن مترجمی را مامور 
کرده بود که به من عربی بیاموزد و این زبان را نیز مانند زبان مادری فرا 


گرفتم. 


تشر گوید: هنکافی که با ایشان به خدمت امام هادی علیه السلام رسیدیم, 
حضرت به ایشان فرمودند: عرت اسلام را چگونه یافتی؟ 


حضرت نرجچس عرض کرد: درباره چیزی که خود بسیار بهتر از من می 


۱ 
ده هزار 
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اشرفی عطا کنم يا این که تو را به سعادت ابدی مژده دهم؟ 


حضرت نرجس عرض کرد: به مال دنیا نیازی ندارم و سعادت ابدی را 
اختیار کرده ام. 


امام هادی علیه السلام فرمود: تو صاحب فرزندی خواهی شد که رهبر 
مشرق و مغرب عالم خواهد شد و پس از اين که زمین از ظلم و جور 
اکنده شده باشد., آن را از عدل و داد پر خواهد کرد. 

حضرت نرجس عرض کرد: از چه کسی این فرزند نصیب من خواهد شد؟ 
اه اش رنه اسان سکن سای اه 
واله تو را برای او عقد کرد. 

سپس خواهر کرافق خود. حضرت حکیمه خاتون را طلبید, و به ایشان 
فرمود: اين همان شخصی است که قبلا معژفی کرده بودم, او را با خود ببر 
و احکام دین را به او بیاموز که او همسر حضرت عسکری و مادر صاحب 
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شباهت میلاد امام زمان علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام 


حکیمه خاتون عمّه امام حسن عسکری علیه السلام چنین روایت می کند: 
امام حسن علیه السلام در نیمه شعبان دویست و پنجاه و پنج. کسی را به 
دنبال من فرستاد. من به نزد ایشان رفتم و ایشان فرمود: ای عمّه! امشب 
را پیش ما یمان زیرا امشب نیمه شعبان است و به زودی در این شب. 
مولودی متولد می شود که حجّت خداوند در زمین است و کسی است که 
زمین بعد از مردنش, به وسیله او زنده می شود. 


گفتم: از چه کسی متولد می شود ای آقای من؟! 


فرمودند: از نرجس. پس با تبشٌم فرمود: هنگامی که زمان طلوع فجر 
شود. آثر حمل برایش ظاهر می شود و حملش مانند حمل مادر موسی 
است که اثر حمل در او اشکار نشد و تا زمان ولادت. کسی از ان اگاه 
نگردید؛ زیرا فرعون برای یافتن موسی, شکم زنان ابستن را می شکافت 
و او مانند موسی است. 


دوباره به نزد نرجس خاتون رفتم و آنچه را امام حسن فرموده بود, برای 
ایشان بیان کردم و حالش را جویا شدم. او فرمود: ای خاتون! من هیچ 
تغییری در خود نمی بینم. 


ِ که نماز عشا تمام شد, نرجس خاتون خوابیده بود. برای تعقیب 
تما 
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نشستم و پس از اتمام ان به پهلو خوابیدم. بعد از ان با ترس بیدار شدم و 
نرجس خاتون هم چنان خوابیده بود. سپس برخاست و نماز گزارد و خوابید. 
من بیرون رفتم تا از طلوع فجر آگاه شوم, فجر اوّل طالع شده بود, در 
حالی که نرجس خاتون در خواب بود. پس فکرهایی به ذهنم خطور کرد. 
حضرت ابومحمدعلیه السلام از ان جایی که نشسته بود. من را صدا زد و 
فرمود: ای عمّه! عجله نکن, ولادت نزدیک است. 


سپس نشستم و سوره الم سجده و پس را قرائت نمودم و در حین قرائت 
بودم که نرجس خاتون ترسان بیدار شد. 


نام ۰ را , ۳۳ خواندم. امام حسن عسکری . علیه السلام فرمود: سوره 
قدر را , بر او 0 از ز او پر سیدم . حالت چگونه است؟ گفت: آن چه 
مولایم فر منود بود, | 1 0( سپس شروع به خواندن سوره قدر بر او 


نمودم. طفلی که در شکم نرجس خاتون بود, با من همراهی می کرد و می 
خواند مانند ان چه من می خواندم و به من سلام کرد, من ترسیدم. حضرت 
فرمود: ای عفه. از قدرت خداوند تعجّب نکن! زیرا خداوند با حعمت خود 
کودکان ما را گوبا می گرداند و در بزرگسالی. حجّت خود در زمین قرار 
می دهد, در این هنگام سخن ایشان تمام نشده بود که کویا نرجس خاتون 
از دیده ام پنهان شد. مثل این که میان من و او پرده ای زدند. فریاد کنان 
به سمت امام حسن عسکری علیه السلام شتافتم. حضرت فرمود: ای 
عقه! باز کرد, زیرا او را در همان جا خواهی دید. من نیز بازگشتم و لحظه 
ای نگذشت که پرده برداشته شد و نرجس خاتون را دیدم در حالی که 
پرتوهای نور او را احاطه کرده بودند, به 


ص: 17 


اندازه ای که چشم بی حرکت ماند و صاحب الزمان عجُل اللّه تعالی فرجه 
را دیدم که با صورت بر سجده افتاده است و انگشتان, سبابه خود را به 
سمت آسمان بلند کرده و می فرمود: اشهد ان لا اله الا الله و ان جدّی 
محشدا رسول الله و ان ابی امیرالمومنین ولی اللّه؛ سپس یک یک ائمّه را 
نام برد تا به خودش رسید. سپس فرمود: اللهِمّ انجزلی ما وعدتنی و اتمم 
لی امری و ثبت وطاتی واملاء بی الارض قسطاً و عدلا.(1) و نوری از آن 
حضرت ساطع گردید و به افق های آسمان رسید و پرندگان سفیدی را 
دیدم که از آسمان به زمین آمدند و بال های خود را با سر و بدن آن 
حضرت تبرک می کردند. آن گاه ابی محشقدعلیه السلام صدا زد که فرزند 
مرا بیاور! 


ص :9 1 
1- 1. بار الها! آن چه را به من وعده دادی, به جای آور و امر فرج مرا به 


ات و قدمم را استوار کن و به وسیله من زمین را مملو از عدل و 
داد نما! 


ی اماخ ژهان غلیه السلام بسن از خولد 


امام زمان را نزد امام حسن عسکری علیه السلام بردم, تایه که تا نان 
ایشان رسیدم, آن خضرت: به بدر بزر کوارشن سلام نمود. 


حضرت او را بر دو دست مبارک خود گرفت. به گونه ای که پای مبارک 
صاحب الامرعلیه السلام روی سینه شریف پدر بزرگوارش قرار گرفت و 
امام حسن عسکری علیه السلام زبان در دهان فرزندش ِ و روی 
عویا سس ای پسر من سخن بگو! 

س حضرت چحجّت علیه السلام فرمود: اشهد آن لا اله الا الله و اشهد ان 
محّداً رسول اللّه صلی الله علیه واله. 


آن گاه بر امیرالمومنین و ائْمّه علیهم السلام و پدر بزرگوار خود صلوات 
فرستاد و سکوت نمود. سپس امام حسن عسکری علیه السلام ان حضرت 
را به من داد و فرمود: ای عمّه! او را به مادرش برسان تا چشمش روشن 
گردد و آگاه شود که وعده خدا حقّ است و لیکن بیشتر مردم نمی دانند. 
هنگامی که فجر دوم طالع شده بود. او را به سوی مادرش باز گرداندم. 


ص: 19 


واه وف اساق شمان له الساام ین هل و کب 


چهل روز بعد از تولد حضرت حجّت (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) امام 
حسن علیه السلام مرا خواست. هنگامی که به خدمت ایشان رسیدم, آن 
کودک را دیدم که مقابل ایشان راه می رفت. عرض کردم: ای آقای من! 
آیا این بستر ده شالت ارت ۱۱ 


حضرت تبسم نمود و فرمود: فرزندان انبیاعلیهم السلام اگر امام باشند, بر 
خلاف یر آمام رد من‌ مان وی مار او ی ما هه شود هما ند کف 
است که یکساله است. به درستی که فرزند ما, در شکم مادرش سخن می 
گوید. قران می خواند و در زمان شیرخوارگی, پروردگار ِ را عبادت می 
نماید و ملائکه از او اطاعت می نمایند و در بامداد و شبانگاه بر او نازل 


می شوند. 


ملائکه کودک را به مذّت چهل روز می بردند و روز چهلم او را باز می 
گرداندند, تا آن که چند روز قبل از وفات امام حسن عسکری علیه السلام 
ایشان را مانند مردی دیدم. ایشان را نشناختم و به امام حسن علیه السلام 
گفتم: او چه کسی است؟ 


فرمود: او پسر نرجس خاتون است. او خلیفه من بعد از من است. من به 
از میان شما می روم, پس سخن او را بشنو و از دستور او اطاعت 
.۱1۰ 
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یز 
تسه خادم آبای خسن سک طابه الساای کته کرشتت هار واه 
حضرت صاحب الزمان علیه السلام خدمت ایشان رسیدم و نزد ایشان 
عطسه کردم. حضرت حجّت علیه السلام به من فرمود: یرحمّک الله. 


من بسیار شاد شدم. ایشان فر مود: آیا تو را به منفعت عطسه مژده دهم ؟ 
گفتم : اری. 


فرمود: هر که عطسه کند تا سه روز از مرگ در امان است. 
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تبژک ساعت به دست مبارک امام زمان علیه السلام 


الم سر کار سوم نامام دتحافی. اد سنا شنه امه 
زنجانی نقل کرده که فرمود: در یکی از سال ها حدود هشتاد تومان قرض 
داشتم که, پرداخت آن فرایم. کی ممکزم بو و ند کی بر من بسیار سخت 


من د تست 


متتقول کل مه حطرت قبه آل له فد شیی حضرت: صاحتب: الزمان عاید 
السلام را در خواب زیارت کردم. ایشان دست مبارکش را دراز کرد و 
فرمود: ساعتت را به من بده! من هم ساعتم را 1 
کر میت ما عم سوت تر مت وه 

امین که از کواتب برخا تم اد اسف کوزدم که ان عضرت فقط به 
ساعت من نظر فرمود و از من سوالی نکرد و دلجویی نفرمود. 

صبح آن شب به دیدن بعضی از دوستان رفتم. مدذتی نشستم. سیس 
ساعت را از خبیم بیرون آورده؛-ذوقت را نگاه کردم. 

شخصی که کنار من نشسته بود, گفت: این ساعت طلا را از کجا آورده 
ای ؟ 

گفتم: من را چه به ساعت طلا؟ این . ساعت از برنچ است و آن را از فلانی 
خریده آم. 


گفت: نه! این طلای سرخ است. 
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چون به دقت نگاه کردیم, دیدیم ساعت از طلای سرخ است. تعجب کردیم 
و شخصی را نزد فروشنده فرستادیم تا از او سوال نماید. در جواب گفت: 
من ساعت برنج فروخته ام و از فلان شخص خریده ام . از فروشنده قبلی 


پیوسته تحیر و تعجّب من زیادتر می شد. ناگاه به یاد خواب شب گذشته 
حجّت برنح را به طلای سرخ مبدّل کرده است. 


گفتم: هفتاد با هشتاد تومان. 


من ساعت را به او دادم و قرض هایم را ادا کردم. 


ص :3 2 


تضذانی ایحا راشای از ار میرک اه 


مرحوم حضرت آیه اللّه شیخ حسن علی تهرانی نقل کرده که یکی از 
فوعتین. به. ناج حاج علی, آقا که در دیانت. آوه شکن تیست: برای هن جتین: 
نقل کرد: 


در سنْ جوانی با گروهی از دوستان, هر شب چهارشنبه به مسجد سهله 


مشرّف می شدیم و گرما و سرما و مشکلات دیگر مانع از تشرّف ما نمی 
شد. 


رتم ضا تیو بر این نود که طر اقعه. یکی تضدی: آفردن عدا هخا می: شتد: 


یکی از شب های چهارشنبه که هوا به شذت سرد بود, نماز مفرب و عشا 
را داخل مسجد سهله خواندیم و راهی مسجد کوفه شدیم و در مورد شام 


سوّال کردیم. 


معلوم شد شخصی که مسوول شام بوده, شام را داخل مغازه خود گذاشته 
و فراموش کرده ان را بیاورد. 


به هر حال وارد یکی از حجرها شده و در را بستیم و به سخن گفتن 


هدنی. یقت که صدای کوبیده شدن توافت خیال کردیم صدای باد است. 


دوباره محکم تر در را کوبیدند. 
ص :24 


گمان کردیم غریبه ای نیازمند است. یکی از دوستان با کمال عصبانیت در 
را گشود و با تندی گفت: چه می خواهی؟ 


پشت در سیدی بزرگوار و جلیل ایستاده بود سلام کرد و با همان سلام, 
همه ما را ارادتمند خود نمود. 


فرمود: آیا مرا در این مکان جای می دهید؟ 
عرض کردیم: بفرمایید. 


سخن گفتن نمود و همه ما شیفته بیانات زیبای ایشان شدیم. 


پس از اندکی فرمودند: اگر چای میل داشته باشید, در این خورجین بساط 
چای موجود است. تکو از دوستان برخاست و از یک سمت خورجینی که 
همراه ید ود سماور بسیار عالی و لوازم آن را بیرون آورد. چای را 
آماده کرد و همگی مشغول نوشیدن چای شدیم و با اشاره به همدیگر می 
گفتیم: حال که از شام خبری نیست, هرچه می توانید چای بخورید. 


هنگامی که چای صرف می شد. سید شروع به نقل حدیث از حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه واله نموده و فرمود: جذم رسول خداصلی الله 
علیه واله چنین و چنان فرمود. 


چون چای صرف شد. پس از اندکی فرمود: در صورتی که میل داشته 
باشید. مقداری غذا در خورجین حاضر است. ما نگاهی به یکدیگر کردیم, 
یکی از ما بلند شد و از سمت دیگر خورجین ظرف غذایی بیرون آورد و در 
میان جمع گذاشت. چون در آن را برداشتیم, لبریز از برنج و خورشت بود و 
تحار ازترفی ان بلند.می: تشد کوبا آن‌ترا ارم ار دوهی انش برداشته اند 
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ایشان فرمود: باقيمانده را به خادم مسجد بدهید. 


آن را به خادم دادیم ۲ باز گشتیم. 


کردیم. 


السلام جمع شدیم. دعاهای وارده را خوانديم و فریضه صبحگاهی را به جا 


اوردیم. 


فتحاعت که به جستجوی ایشان پرداختیم. او را نیافتیم. پس از یکدیگر 
پرسیدیم که سید کجا رفت. از خادم درباره ایشان سوال کردیم, گفت: 
کسی با چنین مشجصاتی وارد مسجد نشده و از شب گذشته, هنوز در 


مسجد بسته است. 


پس حوادث شب گذشته را به یاد آوردیم که این سید چگونه از در بسته 
وارد مسجد شده وی ان هوای سرد, غذایی که بخار از آن برمی خاست, از 
کجا آورده بود و در حدیث می فرمود: قال جذی رسول الله و... 

همگی بر این فیض که خدمت حضرت حجّت صلوات الله علیه رسیده و 
متوجّه فیض حضور ایشان نشدیم افسوس خوردیم. 


ص :26 


قاس نار آام ر ضاعاه ازشرا 


شرا , شیخ آقا بزرگ تهرانی از خادم مسجد سهله که از نزدیکان 
مرحوم» عارف بزرگ شیخ حسن علی تهرانی بود, حکایت کرد که ایشان 
فرمود: 


در سفر خراسان, هنگامی که به متزل میامی که طولانی ترین راه است 
رسیدیم, حیوان سواری من, از راه رفتن ایستاد و کم کم از قافله عقب 
ماندم, به نحوی که هیچ اثری از قافله نبود. 


حیوان به دلیل ورمی که در دستش ایجاد شده بود. نمی توانست راه برود. 
من پیاده شدم و کمی با حیوان راه رفتم تا جایی که کاملا از راه رفتن باز 


در نهایت ایستادم و بار را از روی حیوان برداشتم و فرشی روی زمین پهن 
کردم. نشستم و به فکر فرو رفتم و در نهایت به امام رضاعلیه السلام 
شکایت بردم که من زاثر شما هستم و این مشکلات پیش امده است. 


ناگهان شخصی سوار بر حیوانی سفید و قوی از راه رسید و به زبان 
فارسی به من گفت: شیخ حسین! این چه جای نشستن است. گویا در خانه 
خود نشسته ای ا! نمی دانی این جاأ وسط بیابان است ؟ 


ص: 27 


غراضش کزدم: اری! ولی جریان این گونه است و آن چه گذشته بود را برای 


گفت: برخیز! بار تو را روی حیوانت می گذاریم و کم کم می رویم. شاید 


گفتم: نمی بینی دستش معیوب شده است. 


حیوان گذاشتم و او را به زور می راندم. 


در بین راه دوباره فر مود: شیح حسین ! بار من از بار تو سبک تر است.؛ بار 
تو را روی حیوان خودم و بار خود را روی حیوان تو می گذارم. 


عرض کردم: هر طور میل شماست! 


سپس بار من را گرفت و روی حیوان خودش گذاشت و بار خودش را روی 
حیوان من نهاد. 

وا وان ماه کی؟ 

گفتم: ای برادر, درست است که شما فارس هستی و من عرب. اما تصور 
دانم که حیوان شما ده برابر حیوان من ارزش دارد؟ 


ص :28 


و ۱ 1 


لحظه ای نگذشت که به قافله رسیدم, پیاده شدم و به زننید کی به حیوان 


چون کارم تمام شد. نزد شیخ محمّد طاها رفته و سلام کردم. فرمود: شیخ 


عرض کردم: قصٌّه من چنین بود و داستان را بیان کردم. 
فرمود: آن مرد کجاست؟ 
عرض کردم: هنوز نرسیده است. 


او کفت: آنتخض: فبل ار توترسید ابا مان مت کنین که تین فعاهله ای 
را در چنین مکانی, چه کسی غیر از ائمّه معصومین علیهم السلام انجام می 
دهند؟ 


با آن حیوان تا مشهد رفتم و سپس به تهران باز گشتم. دز انا هم 
شدم و آن حیوان را جهت خرج مداوا به قیمت بالایی فروختم و به عراق 
بازگشتم. 
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همسفر امام زمان علیه السلام در سفر حح 


تکیاز فرر کان یه تاه اقاف‌حام ند غرن اه تهرانی تنعل کروه که یکی از 
ماه های مبارک رمضان من در مسجد کوفه مشغول به نماز و روزه و9... 
بودم . 


برای عید فطر به کربلا مشرّف شدم و در آن جا بعضی از دوستان را 
ملاقات کردم. ایشان از من درباره بازگشت به نجف اشرف سوال کردند. 
گفتم: قصد تشرف پیاده به ححّ را دارم آن را زیر بارگاه مقذس از خدا 
خواسته آم.۵ آمندهار رنه اعایت بر لنند. 


اطرافیان چون از وضعیت مالی و نیز ریاضت های من باخبر بودند, مرا به 
تمسخر گرفته و گفتند: شدّت رباضت ها, ار 
بدون توشه و همراه و هزینه سفر چگونه می خواهی پیاده به حعٌّ بروی؟ 


از این سخن به حذی سینه ام تنگ شد که برخاستم و از حجره خارج شدم. 
سپس وارد حرم مطهّر امام حسین علیه السلام شدم, زیارت کرده و با 


ناگهان دستی را روی شانه خود احساس کردم. چون به صاحب دست 
نگربستم, مردی از اعراب را دیدم که با زبان فارسی با من سخن گفت و 
فرمود: گویا با پای پیاده 


ص :30 


۳ 
عرض کردم: بله! 
فرمود: من هم قصد حخٌّ دارم, آیا با من همسفر می شوی؟ 
عرض کردم: بله! 


فرمود: پس مقداری نان خشک که برای یی هفته یک نفر کافی باشد به 


روز و فلان ساعت در این جا باش و زیارت وداع نما 


عرض کردم: اطاعت می کنم. 


از حرم مطهّر خارج شدم, مقداری گندم تهیه کردم, به زنی از نزدیکان خود 
دادم که نان بیزد. دوستانم نیز همان روز از نجف خارج شدند. 

چون روز موعود فرا رسید. اسباب سفر را برداشته, به حرم مطهر مشژف 
شدم و زیارت وداع نمودم. 


آن شخص در همان ساعت آمد و با هم از شهر خارج شدیم. تقریباً یک 
ساعت رفتیم, نه او با من صحبت کرد و نه من با او صحبت کردم تا به 
برکه ابی رسیدیم. 


ایشان خطی کشید و قرمود: اين خطّ, قبله و اين, آب است. این جا بمان, 
غذا بخور و نماز بگزار, من نیز هنگام عصر باز می گردم. 


او رفت تا از دیده ام پنهان شد و عصر بازآمده و فرمود: برخیز برویم! 


برخاستم و با هم رفتیم و دوباره به برکه [۳ رسیدیم, جهت قبله را 
مشخص نمود و فرمود: شب را اين جا بمان» صبح باز می گردم. 
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یک هفته را به این نحو مسافرت کردیم و ایشان هر ظهر می رفت و عصر 


باز می گشت و شب می رفت و صبح گاه باز می ؟ 


پس از یک هفته به برکه آبی رسیدیم, فرمود: احرام ببند و مانند من تلبیه 
بگو! 


چنین کردم و مقداری از راه را رفتیم. سپس صدای هیاهویی شنیدم, گفتم: 
این صدا از کجاست؟ 


فرمود: از این کوه بالا برو, پشت ان شهری است. وارد ان شهر شوا! 


اين را فرمود و از من جدا شد. من از کوه بالا رفتم و وارد شهر شدم. از 
قر دم شهر تام انا برشیدمه کفنند: این جا؛ که فعض مه | رک 


دو ان هنگام متوجّه اینکه آن شخص امام مهدی علیه السلام است شدم و 
از غفلت خود دز پشیمان گیز کشتم در حالی که پدز پشیمانی سودی نداشت. 


پس باقیمانده ماه شوال, ذی قعده و ذی حجّه را آن جا بودم. هنحافن: که 
حجاج رسیدند. عموزاده من نیز با ایشان بود. اس ۳ ۳ 
ژام‌جیل به مت نحف: و از آن جابه نهر آن» با ؟ 
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یاور امام زمان علیه السلام 


شخصی به نام سید تقی از زبان یکی از اوتاد به نام شیخ حسن کاظمینی 
نقل کرده که فرمود: سال هزار و دویست و بیست و چهار قمری. در 
کاظمین عشق به ملاقات مولا و صاحب خود. حضرت ولی عصر علیه السلام 
در سینه من برافروخته شد, به نحوی که از درس بازماندم و مجبور شدم 
در کاظمین دکان عطاری باز نمایم. 


روزهای جمعه که می شد بعد از غسل جمعه لباس احرام می پوشیدم و 
شمشیر بسته بسته, منتظر ظهور مولای خود نشسته و مشفول ذکر می شدم. 


این شمشیر هميیشه بالای مغازه اویزان بود. روزهای جمعه خرید و فروش 
نمی کردم. در یکی از روزهای جمعه که مشغول ذکر بودم. سه نفرر از 
سادات را دیدم که دو نفر از ایشان مردی کامل بودند و شخص دیگر, 
جوانی تقریباً بیست و چهار پنج ساله بود و چهره ایشان فوق العاده نورانی 
بود, به حدّی که توجّه مرا جلب نموده, از تسبیح غافل شدم و ارزو کردم 
که کاش به مغازه من تشریف بیاورند. 


ایشان با نهایت وقار آمدند تا به مغازه من رسیدند. سلام کردم و ایشان 
جواب دادند. سپس فرمودند: آقا شیخ حسن! فلان دارو را داری؟ 


ص:33 


آن دارو در انتهای مغازه بود و من در حالی که روزهای جمعه را خرید و 
فروش نمی کردم و به کسی جواب نمی دادم, بلافاصله عرض کردم: بله 
دارم. 


فرمودند: بیاورا! 


عرض کردم: چشم و برای اوردن آن دارو به انتهای مغازه رفتم و ان را 
اوردم. 

چون باز گشتم. کسی داخل مغازه نبود و عصایی روی پیشخوان گذاشته 
بودند. عصاأ را بوسیدم و در انتهای مغازه قرار دادم. سپس از مغازه خارج 
شده و از اطرافیان مغازه سوال کردم که این ساداتی که در مغازه من 
بودند, کجا رفتند؟ 


انشان گفتیده کسی در مفغازه تو نبود. 


در آن لحظه همچون دیوانه ها به دکان برگشتم و بسیار ناراحت بودم که 
بعد از ان همه اشتیاق بسیار, ملاقات صورت گرفت و من بی بهره ماندم و 
ایشان را نشناختم. 


گذارده بودند. 


او را بازگرداندند و داخل مغازه آوردند. او را روی تختی که انتهای مغازه 
بود, خواباندم و دو رکعت نماز ز حاجت گزاردم. 

با این که اطمینان داشتم آن آقایی که داخل مغازه تشریف آورده, مولای 
و ی الزمان علیه السلام بوده است, برای ارامش قلبم به 
خود گفتم, این او زب ی او وس ره کی بو کی ۱ 2 
معا ین نم کل رطرف ند اسان امام مان اند انار 


است. 
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شابر این عضا راووی بدتشر از سرا با کشیدض. در همان لحظهشتفا یافت 
و تمام زخم های بدنش برطرف شد و زیر عصاأ گوشت جدید رویید. 


بیمار برخاست و از شوق بسیار, یک لیره روی میز گذارد. من قبول نمی 
کردم, او از دکان پایین رفت و از شوق می دوید و من به دنبال او می 
دویدم و می گفتم: پول نمی خواهم تا به او رسیدم, پول را به او 
بازگرداندم و به دکان برگشتم و از اینکه آن حضرت را دیدم و نشناختم 
اشک می ریختم. چون داخل دکان شدم دیگر عصا را نیافتم. 


از شدذت غمی که به من روی داده بود, فریاد زدم: ای مردم! هر کس 
مولای من حضرت ولی عصرعلیه السلام را دوست دارد, بياید و برای 


اطرافیانم رد دوباره عقلت زایل شدم؟ 
گفتم: اگر چیزی نبرید, هرچه در اين مغازه است را در بازار می ریزم. 


جمعا بیست و چهار اشرفی جمع کرده بودم, آن را برداشته و دکان را رها 
کردم و به خانه رفته و همسر و فرزندانم را جمع کردم و به ایشان گفتم: 
من عازم مشهد مقذس هستم»؛ , هر کدام از شما تمایل دارد, همراه من 
بیاید. همه خانواده به جز فرزند بزرگم با من آمدند. 


به بارگاه مقذس حضرت رضاعلیه السلام مشرزف شدم مقداری از 
اشرفی ها را که باقی مانده بود. سرمایه کرده, روی شکو‌ی درب صحن 
مقذس به فروش مهر و تسبیح مشغول شدم. 

هرید کضاد آنعا یور میت کرد خه ره ویر دلج هی پشستن اه را رنه 
مغازه دعوت می کردم, با چای از او پذیرایی می کردم و او را به حعضرت 
رضاعلیه السلام قسم 
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می دادم رش هی نوم ابا تواماه تمان علبه السلام نیستی؟ 
خجل می شدند و می فرمودند: من خاک پای ایشان هم نیستم. 


روزی به حرم مشرف شده, سیدی را دیدم که در کنار ضریح بسیار می 
ید . 


دست روی شانه ایشان گذارده, عرض کردم: دلیل گریه شما چیست؟ 
فرمود: چگونه گریه تکتمم ال ان که ی یک در نم برای خرجی ندارم. 


گفتم: فعلاً این پنح قران را بکیز. زندکی. ات را اداره. کن. و به این «جا 
بازگرد. من قصد دارم با شما معامله کنم. 


سید اصرار کرد که چه معامله ای؟ من که سرمایه ندارم. 


خانه بهشتی خود را به من می فروشی؟ 
سید گفت: من خانه ای برای خود سراغ ندارم, اما چون تو می خواهی آن 


من که چهل و یک اشرفی برای خرید خانه برای خانواده ام جمع کرده بودم, 
خانه بهشتی سید را با همان وجه معامله کردیم و ان را چنین قولنامه 


کردیم: 


در حضصور شاهد عادل, حضرت رضاعلیه السلام, خانه ای را که این شخص 
عقیده دارد. من در بهشت دارم به مبلغ چهل و یک اشرفی از وجوهات 
دنیایی و مای به او فروختم و مبلغ را نقد گرفتم. 


فرمود, من نیز عرض کردم: اشتریث. 
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وجه را پرداختم و به خانه دخترم رفتم. 

او گفت: پدرجان چه کردی؟ 

گفتم: خانه ای برای شما خریداری کردم که آب های جاری و درختان سبز و 
خرژم دارد و همه نوع میوه جات در باغ های ان پیدا می شود. 

گفتم: شما نیز خواهید امد یک دیوار آن خانه به خانه حضرت خاتم النبیین 
صلی الله علیه واله, یک دیوار آن به خانه امیرالمومنین علیه السلام, دیوار 
دیگر ان به خانه امام حسن علیه السلام و دیوار دیگر نیز به خانه امام 
حسین علیه السلام متصّل است. 


آن هنگام متوجّه عمل من شدند و گفتند: آقا, چه کرده ای؟ 
گفتم: خانه ای برای شما خریدم که هرگز خرابی ندارد. 


تشریف اوردند و سلام کرد و من هم جواب دادم. 
من را به اسم خطاب کرده, ی شیح حسن! مولای تو امام زمان علیه 


السلام می فرمایند: چرا فرزند پیغمبر را ازار می دهی و ایشان را خجل 
می کنی؟ 


من به -دامن. ایشان اویشتم ه. عرضن کردم*.جاتم فدای شفا.. یا شما امام 
زمان علیه السلام هستید؟ 


فرمود: خیر. من فرستاده ایشان هستم و می خواهم خواسته تو را از 
ایشان بدانم. 


آن گاه دست من را گرفته به حرم برد و در گوشه ای از صحن مطهّر 
و و برای اطمینان چند علامت که کسی از ان ها خبر نداشت را بیان 
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فرمود: آبا تو نبودی که در قایق نشسته بودی و قایق در دجله غرق شد, تو 
به چه کسی متوسشُل شدی و چه کسی تو را نجات داد. 


سپس فرمود: این علاماتی است که مولاي من برای من بیان فرموده و 
سپس فرمودند: ایا تو در کاظمین دکان عطاری نداشتی و داستان عصا را 
بیان فر مودند و گفتند که. آوزنده و برندنة عضا خضرت امام زمان علیه 
السلام بود. 


سپس فرمودند: حال, حاجات خود را بیان کن! 


طزض کردم این خاخت من این است: کهدفی خه اف بدان با ایمان اد 
دنیا خواهم رفت يا خیر؟ 


ان کل شا اس را اس رت با ی ی این 
که معامله ای که با سید انجام داده ام صحیح است يا خیر؟ 


و دیگر این که چه زمانی از دنیا خواهم رفت؟ 
دشاتخان باتش اخافی کرو یه سارک و که ارت 
از تظرم عایت سده اشا زرا تدیدم. 


چند روز از این ماجرا گذشت و من منتظر خبر بودم. پس از چند روز 
چشمم به جمال ایشان روشن شد, دوباره دست من را گرفته, به گوشه 
صحن و مکان آرامی از حرم مطهر بردند و فرمودند: سلام تو را به مولایت 
رساندم. ایشان به تو سلام رساند و فرمود: اسوده خاطر باش که با ایمان 
قرار دارد. 


معامله ای که با سید انجام داده ای در نهایت صحت است و زمان فوت تو 
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علاتمن دار بکت از ان علائم این است که بین هفته در خواب خواهی دید 
که دو ورقه از عالم بالا به سوی تو پایین خواهد ای دن یکی ان ان ها 
نوشته_شده: : لا اله الا الله محمّد رسول الله و در دیگری نوشته است: علی 
ولی اللّه حفا]؛ طلوع فجر جمعه آن هفته به رحمت خدا خواهی رفت. 


و ایشان بلافاصله بعد از گفتن جمله آخر, از دیدگانم غایب شدند و من 
ان سر زو مور ۳ 


سید تقی, راوی خبر مذکور نقل کرده: یک روز شیخ حسن را در نهایت 
خوشحالی دیدم که از حرم حضرت رضاعلیه السلام به سمت منزل می 
رفت. 


از او پرسیدم: شیح حسن ! چر| امروز این قدر خوشحالی؟ 


ایشان گفت: من یک هفته میهمان شما هستم, به هر شکل که می توانید 
مهمان نوازی کنید. 


اضطراب بیدار می شد. همواره در حرم حضرت رضاعلیه السلام پا در 
منزل, مشغول خواندن دعأ بود و همواره روزه بود. 


روز پنج شنبه همان هفته حنا گرفت. محاسن و دست و پای خود را با حنا 
خضاب کردم ه:خیلی دیر از خفام.بیرفن امذ. 


حدود دو ساعت و : نیم از شب گذشته بود که از حرم خارج شد و به سمت 
طتزل زهانه. در دید همه اهل بیت و بچه ها را جمع کن! 
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همه آن ها جمع شدند, با آن ها صحبت کرده, مزاح نموده و فرمود: 1 
حلال کنید! سخن من همین است و من را دیگر نخواهید دید و هم اکنون با 
شما خداحافظی می کنم. 


سپس به بچه ها و خانواده اجازه رفتن داد و گفت: همه شما را به خد می 
سپارم و همه ایشان از اتاق خارج شدند. 


سپس به من فرمود: سید تقی! شما امشب مرا تنها نگذار! ساعتی 
استراحت کن و سریع برخیز! 


ایشان مشغول خواندن دعا شد و من خوابم نبرد. برخاستم و به ایشان 
گفتم: شما چرا استراحت نمی کنید. این قدر خیالات نکنید, دیگر توان برای 
شما نمانده است! 


به من لبخند زد و گفت: استراحت من نزدیک است, گرچه وصیت کرده ام, 
اما باز هم به شما وصیت می کنم: 


بدان! که مرگ حق است, سوال نکیرین حق است و عقیده دارم که معاد و 


من حلّی یک درهم قرض ندارم و در هیچ حالتی, حتّی یک رکعت از نمازهای 
واجب و روزه من قضا نشده است. یک درهم حول" الناس به گردن من 
نیست و ارثی هم برای شما نگذاشته ام . فقط دولیره در جیب دارم که 
برای غسل و کفن و دفن من و مجلس ترحیم مختصری است که برای من 
برگزار می کنید. شما را به خدا می سپارم, والسلام. از اين لحظه به بعد با 
من صحبت نکنید و آن چه در کفنم گذاشته ام با من دفن کنید و هم چنین 
ورقه ای را که از سید گرفته ام با من دفن نمایید. والسلام علی من اتبع 
اک 
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سپس به ذکر خود مشغول شد و طبق عادت هر شب. نماز نافله شب را 
خواند و بعد از آن روی سچاده خود نشست و گویا منتظر مرگ بود. یک 
مرتبه از جا پرید و با کمال فروتنی به کسی تعارف کرد. سیزده مرتبه بلند 
شد و تعارف کرد. ناگهان مثل مرغی که بال و پر می زند, از جا پرید و 
خودش را مقابل درب اتاق پرتاب کرد و گفت: يا مولای! یا صاحب الزمان! 


و چند دقیقه ای صورت خود را روی آستانه در گذاشت. من برخاستم و در 


حالی که می گریست. زیر دستش را گرفتم و سیس گفتم: برای شما چه 
اثفاقی افتاده است, این چه حالی است؟ 


همگی در این حجره تشریف دارند. 

تصور کردم که او چنان عاشق چهارده معصوم علیهم السلام است که آنان 
را تجسُم می کند و نمی دانستم که از حالات مرگ موّمن است که چهارده 
معصوم علیهم السلام به دیدن او می آیند و آن ها واقعاً تشریف دارند. 
چون که حال او خوب بود و هیچ گونه بیماری نداشت و از سلامت عقل 
کاملی هم برخوردار بود. 

لحظه ای نگذشت که تبسٌم کرد, از جای خود حرکت نمود و سه مرتبه 
گفت: ای قابض الارواح! خوش آمذت ۱ 


سیس در حالی که دست هایش را روی سینه گذاشته بود سرپش را به 
ارات هر سر کرد اند عرص گود السام‌خلی ار سول الا احازد 
می فرمایید؟ 
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لقاال تمحازم مت فربایت؟ 


و همین طور به همه چهارده نور مطهّرعليهم السلام سلام عرض نموده, 
اجازه خواست و عرض کرد: دستم به دامانتان. سیس رو به قبله خوابید و 
تشه مزنید کف » باال دا 

پس رت روی صورت خود کشید و دست ها را کنار بدن خود 
قرار داد. 


قطیفه را کنار زدم, از دنیا رفته بود, گریه کنان بچه ها را برای نماز بیدار 


کردم. آن.ها از کربه‌مرن م‌طوعغ: را دربافتید: صبح جنازه ایشان را با تشییع 
کنندگان برداشتیم و در غشال خانه غسل داده, در دارالسعاده حضرت 
رضاعلیه السلام دفن کردیم, خدا او را رحمت کند. 
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توسّل به امام زمان علیه السلام در گرفتاری 


تتمی کت که سا ی ۳۳ و 
ناصبی و دشمن اهل بیت علیهم السلام بود. به او خبر دادند که شخصی به 
ناض ایور اخعضحایه وا تفرین می کتد و ایس فی: کوید: 


حاکم دستور داد او را حاضر کردند. سپس به اطرافیانش دستور داد او را 
بزنند. چنان او را زدند که نزدیک به مردن رسید. دندانهایش ریخت. زبان او 
را خارج کرده و سوراخ کردند و با زنجیر بستند. بینی او را سوراخ کردم و 
ریسمانی از. قو از آن گذراندند و سر طناب را گرفته در کوجه های حاة 
گرداندند. 


چون وضع او را به حاکم خبر دادند, دستور داد تا او را بکشند. اطرافیان 
درباره اه ششاعت. کروه و گفتند: او پیر است و همین شکنجه ها او را 
خواهد کشت دیگر نیازی به قتل او نیست و آن قدر اصرار کردند تا حاکم 
از کشتن او گذشت. خانواده اش او را به خانه برده و یقین کردند که شب 


خواهد مرد. 


صبح, هنگامی که مردم به در خانه او رفتند, دیدند که ایستاده, نماز می 
خواند و دندان های او بازگشته و جراحت های او بهبود یافته است. 
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و سوال کردند. گفت: به مرحله ای رسیدم 

که مرگ را در نزدیکی خود می دیدم و زبانی هم برای استغاثه نداشتم. در 
دلم به امام زمان متوسشل شدم و طلب دادرسی نمودم. ایشان تشریف 
ارو و دست شریف خود را بر من کشیدند و فرمودند: از خانه خارج شو 
و برای عیال خود کار کن! همانا خداوند تو را شفا عنایت فرمود و من نیز 
به این شکل که هستم, شب را به صبح رساندم. 


راوی خبر می گوید: به خدا من او را پیش از این ماجرا دیده بودم که 
مردی ضعیف, زرد, بدون ریش بود. صبح روز بعد, او را دیدم که به صورت 
جوانی راست قامت., با ریش بلند و چهره ای سرخ و مانند جوانی بیست 
ساله شده و به همین صورت تا پایان عمر ماند. این قضیه در شهر شایع 
سا سای وا ی مرا هه ای ارسر ات سر ده 
ندید. به شدذت دچار ترس و لرز شد و او که قبل از این ماجرا پشت به 
مقام امیرالمومنین علیه السلام می نشست, پس از آن رو به مقام حضرت 
عف تست وا اه له ری کرو و آندکین تسرت ان اراخعهنه ری 
واصل شد. 
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شهادت دادن انار به خلافت خلفای راشدین 


علامه مجلسی نقل می کند: زمانی که حکومت بحرین زیر سلطه انگلیس 
بود, آن ها مردی از مسلمانان را به ریاست بحرین انتخاب کرده بودند که 
سنی ناصبی و به شدذت با شیعیان و اهل بیت پیامبرعليهم السلام دشمن 
بود. 


حاکم بحرین وزیری داشت که شدذّت دشمنی وی از حاکم بیشتر و در قتل 
فان نوات باس راهن کرد 


در یکی از روزها, وزیر نزد حاکم رفته, اناری را به وعر نشان داد که روی 
آن 2 شده بود؛ لا اله الا الله, محمد رسول الله, ابوبکر و عمر و 


حاکم آن نوشته را دید و ملاحظه کرد که از اصل انار است و روی آن 
نوشته نشده است., خیلی خوشحال شد و به وزیر گفت: این دلیلی محکم 
بر بطلان مذهب تشیع است, نظر تو در مورد مردم - بحرین - که عمدتا 
شیعه و طرفدار اهل بیت اند چیست و چگونه باید با ایشان مقابله نمود؟ 


وزیر ملعون گفت: آن ها گروهی متعضب هستند و دلیل و برهان را انکار 
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می کنند, به نظرم باید آن ها را احضار کرد و اين انار را به ایشان نشان 
داد, اگر قبول کردند و از مذهب خود برگشتند, این تایه بزرگ برای نو 
استه هو ای ری فا را ای سس ار رن 

1 يا مانند مسیحیان و بهودیان جزیه بدهند. 


3 يا این که مردان ایشان را به قتل برسان و زنان و فرزندان آنان را 
ها ار 


حاکم. نظر او را تحسین نمود و افرادی را به دنبال علما و بزرگان شیعه 
بحرین فرستاد. 

چون حاضر شدند, انار را به ایشان نشان داد و قصّه را بازگفت و آن ها را 
میان او ای ات 


آن ها که بسیار متعحب شدم: توان باشخ خویبی: نداشتنم..پدنشان: به: لرززم 
افتاد. 


در نهایت, بزرگ ایشان به حاکم گفت اک ی ها اه ز ون واگ 
تخاس امد سا هس ار ان تساه کرت ا ام تا 


حاکم به ایشان سه روز مهلت داد. آن ها با نگرانی خارج شدند, سپس در 
مجلسی اجتماع یافته و به مشورت پرداختند, در نتیجه تصمیم گرفتند تا سه 
نفر از بزرگان و باتقواترین افراد خود را انتخاب کرده و هر شب یک نفر را 

به بیابان بفرستند تا با خدای تعالی راز و نیاز کند و از امام زمان علیه 
الشام کمک ها فده رامع ان مارا اشان مطالیت کید 
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شب اوّل یکی از ایشان به طرف صحرا بیرون رفت و شب رآ تا صبح 
استغاثه کرده و چون چیزی مشاهده نکرد, بازگشت و به اطرافیان خبر داد. 


شب دوم نیز مانند شب اوّل گذشت و اثری مشاهده نشد. اضطراب 
شیعیان شذت گرفت و نگرانی آن ها زیاد شد. 
شب سوّم شخصی به نام محمّد بن عیسی را فرستادند که مردی پرهیزگار 


و زاهد بود. او شنت هیکام اسر و باق ترهنه به ضخضر | وفته دی آنرشت 
بسیار تاریک, به دعا و تضرع مشغول شد. 


نیمه شب. صدای مردی را شنید که می فرمود: ای محمّد بن عیسی! چرا 
تو را با این حال می بینم و چه شده است ؟ 

وی در پاسخ گفت: مرا به حال خود بگذار که برای کار مهشی آمده ام و آن 
را رات اماس دهان تکوا هر کر 

آن خن ف مود ای فجن یبن غیشی! من اقام مان و هت صاجت 
خود را برای من بیان کن. 

دانی و به باز گو کردن نیازی نیست. 


فرمود: بله! راست می گویی و تو به خاطر مشکلی که به دلیل شکل انار 
برای شما اثفاق افتاده است, این جا امده ای! 


فخمد رین قبنستین اف کو ید چون آن سخن را شنیدم؛ متوجّه آن سمت شدم 
و عرض کردم: بله, مولای من! شما می دانی که چه حادثه ای بر ما وارد 


شده است 
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نها نما آمام وباهها. هید و ترا فنطرف کددن ان‌خوانابی( دا زید: 


سپس آن حضرت فرمود: ای محمّد بن عیسی! به درستی که در خانه وزیر 
که لعنت خدا بر او باد, درخت اناری است و چون آن درخت بار می گرفت, 
اقانا ان کل ماخ وان را تمه راتفر ات انا آن 
خملات را وشه و انار کوچک‌ا حاخل کل فراد دادم جون انار برری تیه 
اثر نوشته روی آن حک شد و تبدیل به اناری شد که ملاحظه کردید. 


با خود اورده ام و ان را فقط در خانه وزیر بیان خواهم کرد. 


هنگامی که به خانه وزیر وارد شدید. هنگام ورود در سمت راست خود. 
اتاقی را خواهی دید. پس به حاکم بگو, حز در ان اناق خواتب زا کمن کوید 
وزیر از ورود به آن اتاق جلوگیری خواهد کرد, ولی تو برای رفتن به داخل 
اتاق اصرار کن و نگذار که وزیر قبل از تو داخل شود. چون وارد اتاق 
شدی, روی طاقچه اتاق. کیسه سفیدی است که داخل ان کیسه قالب کلی 
است که آن ملعون به وسیله آن قالب, این حیله را به کار گرفته است. 


به حاکم بگو: معجزه دیگر امام ما این است که چون انار را بشکنید, داخل 
ان جز دود و خاکستر چیز دیگری نیست و به حاکم بگو به وزیر دستور دهد 
در حضور مردم آن را بشکند و چون ان را بشکند. دود و خاکستر بر سر و 
روی او خواهد نشست. 


هنگامی که محشد بن عیسی این سخنان اعجاز آمیز را از حجت خداوند 
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و فریادرس درماندگان شنید. بسیار شاد شد و با شادی به سوی دیگران 
بازگشت. چون صبح شد, نزد حاکم رفتند و تمام آن چه را که امام به او 
دستور فرموده بود, انجام داد و معجزات ت امام به دست وی آشکار شد. 


داده است؟ 
محمد بن عیسی فرمود: امام زمان و حجّت خداوند بر مردم. 
حاکم پر سید: امام زمان شما کیست؟ 


شخب و ی تلا انا ار سا ان سر 
نامرد تا محضرت صاحت اسان دانسا مرن 


حاکم گفت: دستت را دراز کن تا به این مذهب با تو بیعت کنم و شهادت 
می دهم که جز خدای یگانه. خداوندی نیست و شهادت می دهم که محمّد 
ار و و 
السلام تا اخر شهاوت داد و ایمان ۳ و قتل وزیر را ۳ 
بحرین عذرخواهی نمود و از آن زمان تاکنون. قبر محمد بن عیسی نزد 
مردم بحرین معروف شده و آن را زیارت می کنند. 
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فریادرس بیابان ها 


شخصی به نام آقا سید رضا دزفولی از _مردم مورد اعتماد نجف چنین نقل 
قافله, برای خودم یک الاغ و برای خانواده ام یک قاطر کرایه کردم و ایشان 
را بر ان سوار نمودم. 


چون قافله , به میانه راه رسید, به پشت سر خود نظری افکندم و خانواده 
خود را ندیدم. به قافله سالار گفتم که خانوادام را نمی بینم. او مسافت 
زیادی را در جستجوی ایشان به عقب برگشت و چون آن ها را نیافت, 
گفت: احتمالا همراه کاروان دیگری که قبل از ما حرکت کرده, رفته اند. 
بسیار مضطرب شدم. لیکن با سخن شتردار خود را تعلی فی. دادم: با 
نخزانی وارد کربلا شدم و به سمت منزلی که هميشه در ان اقامت 
داشتیم. حرکت کردم. در را کوبیدم و همسرم در را گشود. چون او را 
دیدم, از او سوال کردم که شما در کجا از قافله جدا شدید و کی رسیدید؟ 


گفت: در بین راه. مقداری غذا را از ظرف مسی برای بچّه ها بیرون 
آوردم. از صدای به هم خوردن در ظرف. قاطر رم کرد و گریخت. هرچه 
بیشتر می رفت, , صدای به هم خوردن در. بیشتر می شد و قاطر بیشتر رم 
کرده می دوید. ما نیز هرچه فریاد زدیم در هیاهوی قافله کسی نشنید. 
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به هر حال قاطر مذتی دوید و ما از ترس افتادن و کشته شدن يا صدمه 
دیدن به امام عصرعلیه السلام پناهنده شدیم و فریاد يا صاحب الزمانمان 


ناگهان شخصی نورانی در شکل و شمایل اعراب با جلال و جبروت نمایان 


برنداشت. 

پس به نزدیک ما آمد و فرمود: آیا به کربلا می روید؟ 
عرض کردم: بله. 

اعا فا را مه کته نارای سرا هه عن 
در بین راه پرسیدم: شما کیستید؟ 


فرمود: من کسی هستم که برای فریادرسی درماندگان در این بیابان تعیین 


شده ام . 


همسرم اضافه کرد: اکنون حدود یک ساعت و نیم است که رسیده ایم و در 
کمال ارامش, چای نیز صرف کرده ایم. 
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حاج سید محمّد خلخالی نقل می کند که یکی از دوستانم را که سیدی 
بزرگوار بود, به منزل دعوت کرده و یک شبانه روز, او نزد خود نگاه داشتم. 


چون فصل تابستان بود و هوا به شذات گرم. تشنگی زیاد عارض می شد و 
من با اب و شربت های خنی از ایشان پذیرایی می کردم. 


انشان اظهار تشنکی ی کرو هرحنبرای ایشان هی مردینه آن رو 


عرض کردم: چرا در اين یک شبانه روز اظهار تشنگی نکردید؟ 
گفت: من تشنه نشدم. 


دوازده روز پس از اين جریان با ایشان به کوفه رفتیم و یک هفته با هم در 
منزل بودیم. ایشان در این یک هفته نیز هرگز تشنه نشد. 

روز آخر که تصمیم به بازگشت گرفتیم, به او بسیار اصرار کردم که دلیل 

عدم قشتکی, اس را بظر‌ماید و اکو ارو نرای رقم عظطی بافته یه ما بر 

بدهد تا از آن استفاده کنیم. 
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چون زیاد اصرار کردم, فرمود: با من بیا تا قدری کنار رودخانه قدم بزنیم. 
کنار رودخانه رفتیم, هنگام قدم زدن فرمود: چهل شب چهارشنبه به نیت 
درک حضور حضرت مهدی علیه السلام به مسجد سهله رفتم. یک شب 
هنگام خارج شدن از مسجد تنها و پیاده بودم و آب همراه من نیز تمام شد. 


تنهایی, کهولت. پیاده روی و ترس از تاریکی و راهزن و نیز تشنگی زیاد, 
من را از پای درآورد. 


پس بر جای خود نشستم, متوجه امام زمان علیه السلام شدم و عرض 
کردم: پا صاحب الزمان علیه السلام ادرکنی! 


ناگهان دیدم شخصی عرب در برابرم ایستاده, سلام کرد و با لهجه نجفی 
فرمود: 


شتها ار-فسخد سمل مین ایو قضید کش قربه کوفه:را دارید؟ 

با نهایت ضعف عرض کردم: بله! 

ایشان دست مرا گرفت و گفت: برخیزا! 

مرا از جای بلند کرد. عرض کردم: من تشنه ام و توان راه رفتن ندارم. 
ایشان سه خرما به من دادند و فرمود: این خرماها را بگیر. 


من متعجب شدم, چرا که خرما باعث شذّت عطش می شد و گرمای بدن 


ایشان به اصرار فرمود: بگیر و بخور! 


پس کین از خرماها را در دهان گذاردم و چون آن را خوردم» آرامشتت 
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به مر دست داق و بلافاصله عظتن و التهات من کم شد بیس دقمی را 
خوردم. عطر ان از اوّلی بیشتر بود و چون سومی را خوردم, تا به حال 
نشنه نشده ام و عجیب ان که خرماها هسته نداشت. سیس او به راه افتاد 
و چون چند قدم با وی برداشتم. فرمود: این مسجد است. متوجه در مسجد 
شدم, دیدم مسجد کوفه است و چون به کنارم نظر کردم, آن مرد عرب 
نبود. 
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دشتگیرق تاامندان 


یکی از علمای بزرگوار عراق. از مرحوم اسماعیل خان نوایی نقل می کند 

که مادر من در کمالات و حالات و معنویات از زنان هم دوره خود برتر بود و 

وقت خود را صرف طاعت و عبادت می کرد و میان زنان هم عصر خود بی 
بود. 


مادر بزرگ من نیز در هنگام زندگانی خود فردی مال دار بود و مستطیع هم 
شده بود و از اموال خود, کودک خود را نیز مستطیع کرده و مادرم را 5 
خود به حخْ تمتع برده بود. 


ما او انیت ره مین مین سا سس 
ورود به میقات و احرام عمره تمتع. زمان برای طواف کوتاه شد و نزدیک 
بود که وقوف در عرفه از دست برود. به ناچار مردم برای طواف هجوم 
اورده و سعی می کردند سریع تر طواف و سعی خود را انجام بدهند و 
بدین جهت ازدیاد جمعیت بسیار زیاد شده بود. 


من و مادرم و دیگر زنان هم سفر نیز راهنمایی برای خود گرفته, با عجله 
تمام مشغول انجام فرایض بودیم. 
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چون صحنه مسجدالحرام مانند صحرای محشر پرازدحام و پراضطراب بود, 
مادرم از من غافل شد و من در میان جمعیت گم شدم. 


قرشم خن ق قرنان ود کی ره کم نکزو. و آنفحای یت اه 


چون از فریاد و گریه ناامید شدم, از محل عبور مردم دور شدم تا از صدمه 
مردم و زیر دست و پا ماندن در امان بمانم. 


تا ات کم ای تم ی کت فان لاه ان کی 


به این ذکر مشغول بودم که ناگهان صداپی شنیدم که کسی من را با نام 
صدا می زد. سرم را بالا گرفتم. جوانی نورانی را با لباس احرام در مقابل 
خود دیدم. 


فرمود: بیا طواف کن! 
گفتم: از طرف مادرم آمده ای؟! 
فرمود: نه | 


گفتم: چگونه بیایم. در حالی که اعمال طواف را نمی دانم و کسی هم 
نیست که مرا از ازدحام جمعیت حفظ کند؟! 


فرمود: هر کجا می روم, همراه من بیا و هر عملی که من انجام می دهم, 
انجام ده! نترس و دل قوی دار! 


پس از مشاهده این حال و شنیدن این سخن,؛ اندوهم برطرف شد و دل و 
جانم قوّت گرفت, برخاستم و با آن جوان همراه شدم. حال عجیبی از او 
دیدم, گویا به هر طرف که می رفت: مردم از او فاصله می گرفتند و به او 
راه می دادند به نحوی که من 
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آتتییی از مر اخمت فر ذض نویدم ها از که واید تخد الخر ام ندیم وف یه 
فان طواف رسیدیم به من توجّه نمود و فرمود: نیت طواف نما! سپس به 
راه افتاد. مردم راه را باز می کردند تا این که به حجرالاسود رسیدیم و ان 
را بوسید و به من اشاره فر مود, بوسیدم. 


دوباره به راه افتاد و به مقام اوّل رسیدیم., ایستاد و اشاره فرمود تا تجدید 
نیت نمایم و دوباره حجر الاسود را بوسیدم و اعمال را به همان نحو انجام 
دادیم تا هفت دور تمام شد و در هر مرتبه حجر را می بوسید و به من نیز 
دستور می داد تا ببوسم و این سعادت برای همه بدون مزاحمت جمعیت 


ممکن نبود. 


ضرن: کین بزاق تشک ند شکه طلا. که طمرآم: .داشتم: بیرف آوزدم وبا 
معذرت خواهی بسیار به ایشان دادم. 


ایشان اشاره فرمود که سکه ها رابردار! 


از کمی آن پوزش طلبیدم. فرمود: این کار را برای دنیا انجام ندادم و به 
جهتی اشاره نموده و فرمود: مادر و همراهان تو در آن جا هستند. برو و به 
ایشان ملحق شو! من نیز متوجه ان سمت شده و چون دوباره به ایشان 
نگاه کردم, او را ندیدم. به سرعت به طرف همراهانم رفتم. 

آن ها ایشتاده و نگران من بودند. چون مادرم مرا دید. خوشحال شد و از 
حالم پرسید. ماجرا را برای او بیان کردم. ایشان تعجب کردند. مخصوصا از 
اينکه در هر 
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دوره» حجر را می بوسیدم و مزاحمتی برایم پیش نمی امد و آن شخص 
مرا به نام خوانده بود. 


همراهانم از راهنمای خود پرسیدند, آپا این شخص را در میان راهنمایان 
می شناسی؟ گفت: این شخص که می گوید در میان راهنمایان نیست. 
بلکه کسی است که پس از ناامیدی, به سمت اوء دست خواهش فریاد 
استفاثه سر داده است. 


ص :8 5 


توسّل به صاحب الزمان علیه السلام و ورود به مذهب تشیع 


_ محدّت نوری روایت می کند: هنگامی که از زیارت حضرت 
0 
در حرکت بودم. در کشتی کوچکی که مابین کربلا و طویرج بود, سوار 


شندم. 


مسافران آن کفتی: شمه هل حا بودند, ایشان را در حال لهو و لعب 
دندضه به کر یک تفر از ابشان: کة.,همراه آن ها بو ولیا ایشان بر امه 
شوخی همراهی نمی کرد و آن ها او را به خاطر مذهبش مورد طعن قرار 
عف داد و عشخون می کرد ما یره آن ها را همراهی می کرد و 
در غذا با ایشان مشارکت داشت. 


در طول راه با او مصاحبت کرده, از مذهب او سوال کردم و دلیل طعن 


ایشان را پر سیدم. 


گفت: آن ها خویشان من و اهل سئت هستند و پدر من نیز هم مذهب 


چون از چگونگی ماجرا سوّال کردم, گفت: نام من یاقوت و پیشه من روغن 
فروشی است. سالی برای خرید روغن از حله خارج شدم و به نزد بادیه 
نشینان رفتم. 
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هنگام بازگشت در یک استراحت گاه توقف کرده و استراحت کردم چون 
از خواب بیدار شدم, همراهان من رفته بودند و من تنها در وسط بیابان 
مانده بودم. 


بین ما و اوّلین آبادی, مسافت بسیار زیادی بود؛ من برخاسته و بارم را 
بستم و به طرف آبادی به راه افتادم. چون اندکی رفتم, متوجّه شدم که 
و دی نز 

بگرانی آن خودان مدرد کان بر من غلیه کرو تایه فا نو مایخ ایشان 
متوسشل شدم و آن ها را نزد خدا| شفیع قرار داوم اما سودی نبخشید. 
سپس به یاد مادرم افتادم که می گفت: ما امام زنده و حاضری به نام 
ابا خالم له السلام دارم کم کم یدانسا فد من رس ند وه فرباد 
درماندگان می رسد و به ضعیفان کمک می کند. پس به او متوسُل شدم و 
با خدا عهد کردم که اگر به او استغاثه کنم,؛ او من را نجات داد, به دین 
مادرم ایمان می اورم. 


۳ حضرت استغاثه نمودم. ناگهان شخصی را دیدم که همراه من راه 
می رود و بر سرش عمامه سبزی, به رنگ سبزه زار بود. 


سیس راه را به من نشان داد و امر فرمود که به دین مادرم ایمان بیآورم. 


سپس به من فرمود: به زودی به روستایی می رسی که مردم آن جا همه 
شیعه اند. گفتم: شید هیا تا ان رووشتا با فن.تصی: ایند؟۱ 


فرمود: خیر! الان هزاران نفر در اطراف شهرها به من استغاثه نموده اند و 
باید ان ها را نجات بدهم و سپس غایب شد. 


چون کمی راه رفتم نم ان ده رسیدم در حالی که مسافت ما تا آن روستا 
بسیار زیاد بود و همراهان من روز بعد به ان جا رسیدند. 
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هنگامی که به حلّه بازگشتم, نزد سید الفقها, آقا سید مهدی قزوینی رفتم و 
داستان را بیان کردم و علوم_ دین را از او مره و از او درباره عملی 
فا که ها ای نحص مه 


تا موی یل یی ی تاد اما سفن غلنه: تساه را نوک 
۵ 
بیا ور ۰ 


من نیز مشغول شدم و هر شب جمعه برای زیارت از حلّه به کربلا می 
رفتم, , تا ان که یک زیارت باقی ماند. روز پنج شنبه از حله به طرف کربلا 
حرکت کردم. هنگامی که به دروازه رسیدم» از ورود هیا رازن جلوگیری 
می کردند و از ایشان برگه عبور یا هزینه آن را می طلبید و من نه برگه 


دتم وته هر یه ان و۱ 


متحیر ماندم و مردم مقابل دروازه مزاحم یکدیگر می شدند. تصمیم گرفتم 
خود را مخفی نموده و وارد شوم؛ اما ممکن نشد. در اين حال. حضرت 
ضاخب الامرعليه السلام را مشاهده کردم که شبية به. طلاب ب فارس, عمامه 
ای بر سر دارد و داخل شهر است. چون ایشان را دیدم, استفغاثه نمودم. 
ایشان نیز خارج شد. دست مرا گرفت و بدون مزاحمتی وارد شهر شدیم و 
دیگر ایشان را ندیدم. 
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شفای چشمان زنی سنی 


یکی از روات حدیث نقل می کند که مردی از اصحاب سلطان, یکی از 
روستاهایی را که وقف علویین بود اجاره کرده و در آن جاأ نایبی شیعی به 
نام خطیب گذاشته بود. این نایب. کارگری از اهل سّت داشت که نام وی 
عثمان بود. 


روزی هر دو در حضور عذه ای از مردم با هم مجادله کردند و خطیب به 


من بر کف دست خود, نام کسانی را که دوست دارم مانند حضرت 
امیرالموّمنین و حسن و حسین علیهم السلام را می نویسم و تو نیز بر کف 
دست خود, نام کسانی را که دوست داری بنویس. 


بنتن.دست. من و و را به: هم هی بندیم .در آنشن می. کذازنم. ذنستت کستین 


عتفان. ان را نپذیرفت خدذفی. کد. آن. چا بودند او را مسخره کردند و 
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فاده شمان که ات از هلت بو انا تحار ماظن قضاا وه 


چون این قضایا را دید به حمایت از پسرش پرداخت و به لعن و تهدید و 
ی الم کر مسا ال بایان کر تا او که ما 


باز بود. ولی هیچ چیز را نمی دید. 


پاران خود را صدا زد و قضیه را به ایشان خبر داد و این خبر منتشر شد. 
طبیبان را از بغداد و حله برای معالجه او اوردند, اما ثمری نبخشید. زنان 
هومتة آی. که او داامی شتاختندر به اه کفتتد. آن. کسی که توا نابینا کرد 
ولی امر پروردگار, امام زمان علیه السلام است و اگر شیعه شوی و راه 
دوستی او را در پیش گیری و از دشمنان او دور شوی, ما ضامن می شویم 
که به برکت آن حضرت به سلامتی دست یابی و در غیر این صورت نجات 
از این بلا ممکن نیست. 


او پذیرفت و چون شب جمعه شد او را به مقام حضرت صاحب الامرعلیه 
السلام که در حله است؛ بردند و او را وارد قبه نموده و زنان مومنه نیز 
بیرون قبه خوابيدند. چون پاسی از شب گذشت., مادر عثمان با چشمانی 
سا مروت آهد وی بک: اطراقیان را صاعت وش ان ها از زنگ 
انا اسان سس ای شم اد رف ما با شا و اه 
چگونگی معجزه را سوال کردند. 


در جواب گفت: هنگامی که شما مرا وارد قبه نمودید و خارج شدید, دستی 


به صورت من رسید و فرمود: از اين جا خارج شو, زیرا خداوند به تو 


ناگهان قبه را مملو از نور دیدم و دیدم مردی در میان قبه است. عرض 
کردم: شما چه کسی هستید؟ 
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تفای رس قلر خصره صالعتب شمان علنه اسلا 


مرحوم علامه مجلسی از مرحوم شیخ جعفر بن ذهدری روایت صفت کند. 25 
فرمود: در ایام کودکی به فلج دچار شده بودم و توانایی حرکت نداشتم. 
جذه پدری من بعد از وفات پدرم برای معالجه من تلاش زیادی کرد ولی 


سپس پزشکان بغداد را به یاری طلبید و ایشان نیز از معالجه ناامید شدند, 
تا اين که به او گفتند که من را زیر قبّه حضرت صاحب الزمان علیه السلام 
در حله بگذارد شاید خداوند به لطف حضرت صاحب الزمان علیه السلام 
سلامتی عنایت فرماید. 


مشاهده کردم که فرمود: برخیز! 


عرض کردم: ای اقای من! توان برخاستن ندارم. 


فرمود: به اذن خدای تعالی برخیز و در ایستادن به من کمک نمود. چون 
برخاستم. اثری از فلح در خود ندیدم. 


در این , هنگام مردم به سوی من هجوم آوردند و برای تبلای, لباس های مرا 
0 
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تجات خان. اما خاغاته ااسطلام 


مجاورت ناحیه مقذسه بوده و از ارادتمندان حضرت بقیهالله به شمار می 
وه که رصورفم رود هه تست ابر آهرصاحت اسان اسان نقل مس کید 
ایا نت اد سر کت ااص و ضا هسام سس 
و نجف اشرف. یکی از سادات که همراه با من از رشت به ترکستان 
حرکت می کرد یک لنگه جوال ابریشم به من داد تا در پایان سفر به او 
برسانم و خود از طریق خاک ایران حرکت کرد. 


ما از کنار رود ارس حرکت می کردیم و مسیر ما چند فرسخ میان خاک 
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ور ان زمان؛ ورود ابریشم به خاک روسیه ممنوع و نیاز به اجازه مخصوص 
داشت و من از اين امر آگاه نبودم. 


ناگهان در بین راه چهار نفر از فامور ان روس؛ شاد از لابلاای درخت ها 
بیزون آمده و به ما دستور توقف دادند. 


مکاری(1) ما که ترک مومنی بود به ایشان گفت: این شخص آخوند است و 
فا ین مر کی قد انم 
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1- 2. شخص صاحب چارپا که آن را کرایه می دهد و خود نیز راهنمایی می 
کند. 


چنان با چوب به پای او زدند که فریادی کشید و همان جا به زمین افتاد. 


سپس به نزدیک من که فقط با همسر و فرزند کوچکم بودم آمدند و گفتند؛ 
بارها را باز کن و در حین جستجو مرتب می پرسیدند: ابریشم داری؟ 


همه لباس ها و بقچه ها و وسایل شخصی ما را نگاه کردند و چون دیدم که 
اکنون است که جوال ابریشم را باز کنند, نگران شده, قرآن را در دست 
گرفته و به حضرت حجّت علیه السلام متوسٌل شدم و عرض کردم که در 
اين بیابان, تنها پناه ما تو هستی و نگرانی من بیشتر به خاطر همسر و 
فزرندم: اسبت کم ون این بان با-وعود این کافرانتبه آنتها جه خها هد 


۲ 


در هر حال گوشه ای ایستادم و منتظر عاقبت کار خود شدم, چون آن چهار 
نفر به لنگه ابریشم رسیدند, یکی یکی ابریشم های خوب و خوش رنگ را 
در می آوردند و به هم می گفتند: این چیست؟ و به کناری می انداختند, تا 


آن که همه را جستجو کرده و چون چیزی پیدا نکردند, به من گفتند: اسباب 
هایت را جمع کن و برو! 


من اسباب ها را جمع کردم و چون نمی توانستم آن را روی مرکب بگذارم 
به سراغ مکاری رفتم. 


پای مکاری به شذت متوژم شده بود. به او گفتم: برخیز! گفت: نمی توانم, 
پایم شکسته و به زودی در این بیابان می میرم. 


فریان زوم یگ با ضاحتب. الرسان.و بیدا و اشکم نو آن: لحظه سرازیر 
بود. 


گ گفت: ممکن نیست و نمی توانم. 


دست او را گرفتم و گفتم: بگو یا صاحب الزمان و او را بلند کردم, آهسته 
پای 
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خود را روی زمین گذاشت و با پایی مانند مشک لبریز و خیک باد کرده به 
راه افتاد. مره اشفاده مها رسای رید 


کنند, توژم پای او خوابید. 


از او پرسیدم: پایت چطور است؟ پايش را نشان داد. هیچ دردی نداشت و 
به من ارادت زیادی پیدا کرد. 


چون از خاک روسیه گذشتیم و ایرانیان ما را دیدند, تعجب کردند که چگونه 


وقتی سفر را ادامه دادیم به جابی ر سیدیم که باید پیاده می رفتیم و مسیر 
کوه, سخت و ناهموار بود. همراه خانواده ام به راه افتادیم و مکاری نیز به 


پس از مذتی دیدیدم که وسط بیابان تنها مانده ایم و باد شدید و سردی 
وزیدن گرفت. به اطراف نگاه کردم و با خود گفتم: امشب از سرما پا 
حیوانات درنده خواهیم مرد و تنها امیدم برای نجات امام زمان علیه السلام 
بود. قردم ای باقن نی مه کریهه نصا به درگام وا ویو و نها نله 
متوسٌل شدم. 


ناگهان دیدم چهار نفر مرد ترک که اهل آن مناطق بودند, امد تشی نی ۱ 
که یک پای خود را بالا گرفته و زمین نمی گذارد با زجمت با خود می برند. 


شکافی: کهيه هرن رسد ند به: آنها حفق که هر راز اطلات بخ هی و 
برای 


ص67۰ 


یکی از آن ها فریاد زد نمی بینی چه گرفتاری ای پید | کرده ایم ؟ اسب, 
باقخود آ میم نع زآندو اضلا حرکت تهن کنده 


از من گذشتند و من به شدّت منقلب شدم. چند قدمی که از ما فاصله 


گرفتند. یکی از آن ها گفت: همسر خود را سوار کن, اگر اسب پای خود را 
زمین گذاشت. ما شما را نجات می دهیم و اگر نگذاشت, بهتر است که در 
اين بیابان بمانید و طعمه گرگ ها شوید. 


اد کت هنت نش کفت رها ان ایا شا ها کش یه لخاد 


بالاخره صبر کردند و به همسرم کمک کردم تا سوار شود. بلافاصله اسب 
بای خهد راب مین حداشت: هفقلای نردم :جر کت کرر: 


آن مرد فریاد زد: ملاً ! بّه را هم به مادرش بده. من فرزندم را نیز سوار 


کردم. 
آن:ها تسیار شیفته امزنشدند و از رفتار خود,عترخواهی: کردند:. 


ساعت هفت صبح از آن دژه خارج شدیم و از سنگلاخ نجات پیدا کردیم. 
چون به روستای آن ها رسیدیم, 1 روستا منتظرند و تا ما را 
دیدند به پیشواز آمدتد و آن مرد ترک , به مادر خود گفت: ما از برکت این 
فلا تجات بیدا کردیم: 


آن. ها گفتند؛ ما از. آندن شما مایونن شدیم و تضغر کردیم. که-حیوانات 
درنده شما را از بین برده اند. 
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هنگام نصا ۱ 
اند, ۰ آن وال کرنهی کت آستوزی که ها مها اس کر اند 
با خدا قهر کرده آیم. 


به آن ها گفتم: من او را در صحت و سلامت دیدم و به زودی می آید و با 
۳ ور 4 ۳9 
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اجابت دعای زائثران 


مرخیض سید تالم فعتی تقل عم کند کوی‌سال هزار موی صد.ن 
بیست و هفت به همراه خانواده به عتبات عالیات مشرزف شدیم. 


بعد از ظهر سه شنبه چند الاغ کرایه کرده و به مسجد سهله رفتیم تا 
اعمال و فرایض را به جا بياوریم. تضار .ضغرتب ه شا را دز آن عا به 


جماعت دا کرده و به انجام فرایض مشغول شدیم. 
ناگهان متوجّه شدم که چند ساعت از شب گذشته و بازگشت ما با سه زن 
در این وقت از شب. مخصوصا در ان سال ها که راهزن زیاد بود. بسیار 


را ات 
اضطراب من زیاد شد و در نهایت به حضرت ولی عصرعلیه السلام متوشٌل 
شدم. ناگهان نگاه من به مقام حضرت ولی عصرعلیه السلام که در میان 


مسجد است, افتاد. 


ان مقام کریم را روشن تر از طور کلیم یافتم. به آن جا رفتیم. سید 
بزرگواری با کمال وقار و عظمت وسط محراب نشسته بود. جلو رفتم و 
د ست مبارک ایشان را بو سیدم و خواستم دست وی را ؛ به پیشانی بگذارم 
که اجازه نفرمودند. 


سیس مشغول خواندن دعا و زیارت شدم. هنگامی که در میان دعا به 
حضرت ولی عصر علیه السلام سلام می کردم, ایشان پاسخ می داد. 
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من از این موضوع بسیار ناراحت شدم که من به حضرت سلام می کنم و 
ی 


پر وی مامتها سای ها 
سفارش کرده ام که شما را به مسجد کوفه برساند و باز گردد, شما نیز به 
ایشان شام بدهید. 


پس از شنیدن این سخن آرام شدم و التماس دعاأ گفتم. سیس سه حاجت 
از ایشان خواستم: اوّل این که روزی من را زیاد کند. دوم این که قبر من 
در کربلا باشد و سوم اين که صاحب فرزندی صالح شوم. 


ایشان دو حاجت من را قبول فرمود و برای حاجت سوم قسم یاد نمود که 


دست ما نیست. 


سکوت کردم و نگفتم که از خدا| بخواهید؛ زیرا در اوایل جوانی پدرم 
همسری داشت و آن زن نیز صاحب دختری بود که من تمایل ازدواج با او 
او را از خداوند خواستم و گفتم که اگر این دختر را به من بدهند. من دیگر 
فرزند نمی خواهم و چون این داستان را به یاد داشتم. اصرار نکردم. 
سپس همسرم مشرف شده و سه حاجت عرض کرد: اول این که خداوند 
وسعت روزی مرحمت کند. دوم این که در نزد من به خاک سیرده شود و 
حاجت سوم این که مدفن او کربلا يا مشهد باشد. 


ایشان همه را اجابت فرمود. همسرم در مشهد مقذس فوت شد و او را در 
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خانم دیگری همراه ما بود, جلو آمد و سه حاجت خود را عرض کرد: اوّل. 
شفای عروسش بود. ایشان فرمود: شفای او را از جذّم موسی بن 
جعفرعلیهما السلام بگیرید. دوم بزرگی و ثروت فرزندش و سوّم. طول 
عمر برای خودش. ایشان همه را قبول فرمود و عروس او نیز در کاظمین 
شفا یافت. خودش نود و پنج سال عمر کرد و فرزندش از تاجران شد. 


بعد از دعا و زیارت از مقام مهدی علیه السلام بیرون رفتیم. 
گفتم: نه! 
گفت: ایشان حضرت ولی عصر علیه السلام بودند. 


برگشتم و از آن همه نور, جز یک فانوس در آن مقام نبود. تاریکی همه جا 
را فراگرفته بود و اثری از حضرت حجت نبود. 


آن گاه درک کردم که آن نور, نور حضرت بوده است. هنگامی که به گوشه 
ای از مسجد رفتیم, جوانی وک هر آ ما و گفت: زمانی که کارتان تمام 
شد. شما را به مسجد کوفه می رسانیم. 

گفتم: شما که هستید؟ 

گفت: من اصغر بهاری هستم. 

تصوّر کردم که گفت: بهایی و ترس همه وجودم را گرفت. 

گفتم: بهایی یعنی چه؟ 

کارتشا مار مدا تیه مایم فعله بایان ان 
جا. 
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و چون عالم عابد, میر ز | محمد بهاری از آن دیار بود, آرام شدم. 

گفت: نشناختم, ولی سید جلیلی بود, به من دستور داد شما را به مسجد 
کوفه برسانم و از هیبت ایشان نتوانستم حرفی بزنم. 

گفتم: ایشان حضرت صاحب الزمان علیه السلام بود. 

آن.«خهان. تسیار شاد شتد. و هنگام: :باز کشت آن::خوان. با شه تفر از 
دوستانش پیاده با ما به سمت مسجد کوفه حرکت کردند. هر چه اصرار 
کردیم که حیوانات سواری بی مرکب است.؛ سوار شوید, قبول نکردند و به 
شکرانه ملاقات حضرت., پیاده راه مسجد سهله تا کوفه را طی کردند و در 
ان جا نیز به امر حضرت امام علیه السلام از ایشان با شام پذیرایی کردیم. 
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نجات زاثر امام حسین علیه السلام در غربت 


ای رفح سامژا و اهل روستایی به نام دجبل در نه 
فرسخی سامزا است., نقل می کند, اوّلین سفری که به زیارت حضرت 
سیدالشهد اعلیه السلام مشرزف شدم؛ تصمیم گرفتم به زیارت حضرت حلز 
نیز مشرّف شوم لذا حیوانی کرایه کردم. ساعت ده صبح به زیارت حز 
مشرف شدم. در راه باز گشت, نها مودم ۵ افناب تزدیی گروب بود. 


ناگهان گلوله ای از نزدیک سر من گذشت و سپس گلوله دوم و سوم؛ 
متوجّه شدم که دزدان به من حمله کرده و قصد کشتن من را دارند. به 
حضرت ولی عصر علیه السلام متوسْل شده و عرض کردم: ای اقای من! 
من تا شما هستم و اين اوّلین سفر من است, راضی نشوید که در 


همان لحظه ترسم برطرف شد و دلم آرام گرفت و فراموش کردم که به 
ایشان متوسُل شده ام. 


سید معمّمی را دیدم که با عمّامه سیاه از کوچه باغ ها آمد, سلام نمود و 
فرمود: سامژا چه خبر؟ 
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عرض کردم: خدا را شکر, خوب است. 


آن گاه احوال قه الاسلام شیخ آقا بزرگ تهرانی را سوال کرد. عرض 
کردم: بسیار خوب و سلامت هستند. 


آن گاه فرمود: حال شما طلأب چگونه است؟ 

عرض کردم: از برکت آقا امام زمان علیه السلام خوب است. 

سپس به ایشان تعارف کردم که همراه من سوار شوند. قبول نفرمودند. 
خود پیاده شدم و ایشان را سوار کردم, اندکی سوار شده و سیس پیاده 


شدند و من سوار شدم. ناگهان خود را نزدیک قهوه خانه نزدیک کربلا دیدم 
و ایشان خداحافظی کرده و به یکی از کوچه باغ ها رفت. 


چون ایشان غایب رد نوی من با آوردم که از انمتزل تایه ایض یک 


فرسخ راه است و من اين یک فرسخ را در چند دقیقه طی کرده ام. . سپس 
تاد آفروم صحامن که بان هبار کشان را یریدم فرموه تدسته مد | 


چون بازگشتم, نه کوچه باغی بود و نه راه دیگری و گویا به آسمان پرواز 
کرده بودند. 
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شفای مرد لال, هنگام نماز 


یکی از تجّار یه نام آقا مهدی شیرازی تقل می کند که حدود سال های هزار 
و دویست و نود و شش قمری به علت ورشکستگی و از بین رفتن 
سرمایه, دچار حزن و ناراحتی شدم و در نهایت به بیماری جنون مبتلا 


اطرافیان من در رفع بیماری من بسیار تلاش کردند, اما با خوب شدن 
تدریجی بیماری, قدرت تکلمم را از دست دادم. و چون کاملا شفا یافتم از 
ان سو به طور کامل لال شدم به نحوی که جز با اشاره. توان سخن گفتن 
نداشتم. 


سه سال از این ماجرا گذشت. روزی به همراه پسرعموی خود که قصد 
زیارت عتبات عالیات را داشت., به عتبات مشرف شدم. 


او مرا همراه با عده ای به سامزا فرستاد و خود عازم کاظمین شد. 
بعد از زیارت حرم مطهر, به مجلس روضه خوانی رفتم. سید عباس 
بفغدادی. روضه خواند و من گریه زیادی کردم و در دل به حضرت ولی 


صبح جمعه نیز به منزل مرحوم میرزای بزرگ شیرازی رفته و با اشاره از 
اشان التماس تفا داستم. اینشان بر اظمار مخت فر مودین 
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سپس به سرداب مطهّر مشرژف شدم. کسی را نیافتم که برایم زیارت 
بخواند. مقابل درب سرداب ایستادم و روی دیوار نوشتم: من لال هستم؛ 
برای من زیارت بخوانید. شیخ علی روضه خوان از سرداب بیرون امد, 
نوشته را به ایشان نشان دادم. 


ایشان نیز به سیدی فرمود که برای من زیارت بخواند, مقداری پول به او 
دادم و او نیز برای من زیارت خواند. حاجت خود را عرض کردم و سپس به 
تکییی زا با انشاری کم تاگانبجون اعاز سیم اه الرخمن خیم رید ناکم 
جاری شد. بعد از ان قرائت و ذکرها را با تجوید کامل خواندم و بعد از 
نماز, تنسبیح گفتم و استغفار کردم و صیغه توبه را خواندم. 

سپس بیرون رفته و به هر کس که رسیدم, سلام کردم تا اين که به 
اشخاصی که مرا می شناختند, رسیدم. چون سلام کردم و فهمیدند که شفا 
گرفته ام پیراهنم را برای تبرّک تکه تکه کردند. سرانجام به منزل رفتم. 


صبحگاهان به منزل مرحوم میرزای بزرگ شیرازی رفتم. 

ایشان موضوع را سوال کرده و فرمودند: قرائت خود را بخوان! عرض 
کردم, چند سال است قرائت نکرده ام. شاید مورد پسند شما نباشد و 
سیس خواندم. 

فرمودند: بسیار خوب خواندی. 


کروهی از زذاز نیز که آن.جا بودند, اجازه.خواستند تا چراغانی کنند. ایشان 
اجازه دادند و چراغانی بسیار زیبا و باشکوهی انجام شد. 
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نی سا فمان خی اامای اش کی 


حاج شیخ محمّد شوشتری ساکن شریعه کوفه نقل می کند که سالی با 
پدرم حاج شیخ طاهر به حجّْ مشرف شدیم. 


آن سال برای خودم شتری لاغر و برای پدرم قاطری کرایه کردم و شخصی 
نیز که جنازه حمل می کرد, با ما همراه بود. 


در راه به نهر عامور برخوردیم و شتر من چون ضعیف بود, آهسته حرکت 
می کرد. ۱ ی 
انداختیم. چون کنار نهر, شیب دار بود شتر خوابید و حرکت نکرد. 


ما متحیر شدیم که چه کنیم. به سمت قبله متوجّه شدم و به حضرت حچّت 
استغاثه کردم و عرض کردم: چرا به فریاد ما نمی رسید تا بدانیم که امامی 
و حجتی داریم. 


ناگهان دو نفر را در برابر خود دیدم. یکی از ایشان مردی جوان و دیگری 
مردی کامل بود. به ان جوان سلام کردم و او پاسخ فرمود. به نظرم شبیه 
مردی از اهل نجف که نامش محمد بن حسین است. امد. چون از ایشان 
سوال کردم. فرمود: من محمد بن الحسن هستم. 
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سیس عرض کردم: ایشان - آن مرد کامل که همراش بود - کیست؟ 
فرمود: ایشان خضر است. 


سپس چون من را غمگین دید, از روی مهر و محبت با من شروع به گفتکو 
نمود و دلیل ان را بیان فرمود. 


عرض کردم: شتر من خوابیده و ما در این صحرا| مانده ایم. نمی دنم آپا 


ایشان به شتر نزدیک شد و پای مبارک را روی پای شتر گذارد و در گوش 


شتر حرکتی کرد و نزدیک بود که از جای خود پرواز کند. سپس دست خود 
را روی سر شتر گذارد و شتر ارام شد. 


آن امه متسه و گر موه رتور هقی بسانت 
باز فرمود: دیگر چه می خواهی؟ 

عرض کردم: کجا می روید؟ 

فرمود به خضر که مقام معروفی در شرق سماوه است. 
عرض کردم: پس از این شما را کجا ببینم؟ 

مهد هت مفکانی که بخه هنم این 

عرض کردم: خانواده من در جسر کوفه است. 

فرمود: من نیز به مسجد سهله می آیم. 

چون سر را بلند کردم و به ایشان نگریستم, غایب شدند. 
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به پدرم و آن ۳ شخص همراه گفتم : این دو رز شخصی که با من صحبت می 
کردند, چه شدند؟ 


ند ما هی کس را ندیدیم. فهمیدم که آن ها ایشان را ندیده آند. سس 
بارها را روی شتر گذاردیم و حرکت کردیم. 


و من در همه جا جلوی قاطرها حرکت می کرد و از همه سریع تر می 


گفتم؛ این مسأله از برکت حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. 


رفتیم. گفت: از کدام راه امده اید؟ 


گفتم : از راه سماوه و نهر عامور. 


گفت: ها اين راه معمول سماوه به نجف نیست و نهر عامور در 
ار فشیر حنان. تمیق است. که ایر کشتی: در ان ری شون د کل ان نیز 
نمایان نخواهد بود. 


اش و کات آن جناب: آن که چون به خانه خود ر سیدیم» شتر من 
روزها ال صبح از خانه خارج می شد و شبانگاهان خود به منزل باز می 
گشت: بدون این که کسی مراقب او باشد. 
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عرض حاجت زاثر دل شکسته در خدمت امام زمان علیه السلام 


سید بزرگواری از مردم اصفهان نقل می کند که مدذّتی به ضریح مقدس 
حضرت امام حسین علیه السلام متوسشل شدم و عرض حاجت نمودم», از 
ایشان می طلیبدم که زیارت خود حضرت ولی عصر علیه السلام یا خود 
حضرت اباعیدالله علبه السلاه را نیت من فرجا نت 


بالاخره شب جمعه طاقتم تاب شد. مقابل ضریح مبارک نشستم و عرض 
کردم که امشب باید حاجت من را بدهید. سپس یک سر شالم را به ضریح 
و سر دیگر آن را به گردن بستم و تا نزدیک صبح به تضرع مشغول شدم. 
نزدیک صبح شد و من ناامید شده, عمامه خود را از سر برداشتم و بالای 
ضریح مقذس انداختم و گفتم: حال که من را ناامید کردید, این سیادت را 
هم نمی خواهم, مال خودتان باشد. 


سپس پشت به ضریح از حرم خارج شدم. 
وسط ایوان. سید بزرگواری به من رسید و فرمود: بیا به زیارت حضرت 
عباس برویم. پس از شنیدن این سخن همه ناراحتی ها را به کلین 
فراموش کردم و دعوت ایشان را پذیرفتم. 
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فرمودند: چه حاجتی داشتی؟ 


عرض کردم: می خواستم خدمت حضرت سیدالشهداعلیه السلام بر سم. 
فرمودند: در این زمان امکان ندارد. 


عرض کردم: پس به حضور حضرت ولی عصرعلیه السلام برسم. 
فرمودند: این امکان وجود دارد. 

سپس بعضی مسایل را بیان کردم و ایشان جواب فر مودند. 

چون به نزدیک بازار رسیدیم, فرمودند: سرت برهنه است. 

عرض کردم: عمامه ام را روی ضریح انداختم. 

ایشان به صاحب یک دکان فرمودند: چند ذرع عمامه سبز به این سید بده! 


او نیز پارچه سبز قنطاری اورد و عمامه ای به من داد. من نیز بر سرم 
بستم. سیس به زیارت حضرت ابوالفضل رفته و از درب بالاسر به زیارت 
متبثد ف؛شديم و یبسن از زبارت. نها آن را به چا آوردیم. 


ایشان دوباره فرمود: به حرم امام حسین علیه السلام مشژف شویم. این 
بار نیز از همان کفشداری وارد شدیم. مشغول زیارت بودیم که صدای 
اذان آمد. در سمت بالاسر بودیم که فرمود: آقا سید ابوالحسن نماز می 
خواند, برو و با او نماز بگزار. 


من از گوشه بالاسر به صف اوّل رفتم. ولی ایشان در جلوی صف, کنار 
اه وا ات ات ها اش اه ی ی 
هنگامی که به نماز ایستادم, ایشان را در حال نماز و 
خودم فکر کردم, چرا ایشان به من فرمود با اقا سید ابوالحسن نماز 
بخوان, ولی خود جلوتر از 
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آقا نید ابوالحسن فرادا به نماز ایستاد. در این فکر بودم که نمازم تمام 
شد. قضیو داش تحفیی کته که اسان کت نگاه کردم, ولی ایشان را 


ندیدم. 


سراسیمه همه جا را جستجو کردم. به اطراف ضریح مقذس دویدم, ولی 
کسی را ندیدم. از کفشداری پرسیدم. گفت: همین الان بیرون رفت. گفتم: 
افتاشناختی؟ 

به بازار رفتم تا از مغازه بژازی سوّال کنم, ولی همه مغازه ها بسته و هوا 
تاریک بود. 


دوباره به صحن حضرت عباس علیه السلام بازگشتم, گفتم: شاید باز بوده و 
من ندیدم» از آن جأ به صجن سید الشهداء علیه السلام مشرزف شدم و دیگر 
ایشان را ندیدم. 


دو روز بعد» خدام عمامه من را از بالای ضریح پایین ۳ 
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میهمان نوازی امام زمان علیه السلام 


سید خلیل طهرانی نقل می کند, در چهارمین سفری که به مکُه معظّمه 
شتتت فشندم. همرآمما ملا مد علی رستم آبادی که از دارغما عضر 
خود در تهران بود, از راه شام سفر کردیم. 


آن سال در هلال ماه ذی حجّه بین ستّی و شیعه اختلاف به وجود آمده بود و 
آن روز, روز هفتم بود و اهل سنّت آن را هشتم به حساب می آوردند. اکثر 
حجاج در اين روز احرام بسته و به منا رفتند و ما با گروهی دیگر احرام 
بستیم و شب را در مکه ماندیم و صبح روز هشتم که برای اهل سئت روز 
نهم محسوب می شد, به منا رفتیم و بدون توقف در آن جا به عرفات 


پس از نصب خیمه, برای ملاقات یکی از دوستانم به نام حاج سید حسین به 


تا نزدیک ظهر بین حجاج جستجو می کردم تا این که به ابتدای محل توقف 
حجاج رسیدم که پشت نهری در سمت راست کوه بود. 


آخرین خیمه, خیمه ای بود که از پشم سیاه بافته شده بود و میان آن 
خطهای سفیدی بود. 
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من بر ای افتتر اخت ری دوه شانه آن-:خیمه نتم تا کم ات« اخت: کته 
شخصی از داخل خیمه مرا به نام صدا زد. 


چون نگاه کردم, دیدم شخصی که مرا صدا می زد, جلوی خیمه ایستاده 
است. فرمود: بفرمایید. 


من را به داخل خیمه دعوت کرد. داخل خیمه با پشم شتر و دو پوست 
فرش شده بود. 


در گوشه خیمه. پشت سر او دو نفر روی پوست نشسته و ساکت بودند. 
فرمود: دنبال که می گردی؟ دنبال حاج سید حسین, داماد حاج ملاً هادی؟ 
عرض کردم: بله! 


فرمود: حال او و همسرش خوب است و با دستش به خیمه او اشاره کرد و 
فرمود: نزدیک فلان حمله دار است. 


سپس فرمود: از کدام راه آمده ای, و خود باز پاسخ داد که از راه شام و 
تهران! 


عرض کردم: بله و همین گونه سوال می فرمود و خود پاسخ می گفت و از 
صله اافای که بان اقا رم ی وه کار وکا گرا 
پیش امد و او با تازیانه اش بر سر من زد و من چون مُحرم بودم. سکوت 


کردم. 


ایشان این واقعه را نیز خبر داد و گفت: هر چه برای بندگان خدا| پیش می 


نزدیک ظهر بود و می خواستم نیت وقوف نمایم, فرمود: احتیاطا امروز, 
روز هشتم و فردا نهم است. امروز نیت وقوف منما! 
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من نیز قبول کردم. سپس برخاستم و التماس دعا گفتم و به خیمه خود 
رفتم. 


روز بعد, همراه عدذه ای از دوستان به دیدن حاج نید سین رفتیم. هنگام 
بازگشت. آن خیمه را دیدیم. بعضی از دوستان گفتند که اين خیمه هیزم 
فروش ها است و بعضی دیگر گفتند که خیمه حجْاح است. 


من نیز گفتم که این خیمه حجاح است. نزدیک به غروب آفتاب شد, در نهر 
غسل نموده و به منزل رفتیم. بعد از غروب آفتاب به سمت مشعرالحرام 
حرکت کردیم. هنگام صبح از مشعر به منا رفته و هنگام ذیح قربانی ها, من 
ند تفر دیگرن قربانی .هایمان: وا همز ام آفردیم نا به محل قربانی: کزردن 
ببریم. 


در اين اثنا همان شخص را دیدیم. فرمود: قربانی را , به آن جا نبر و جای 
دیگری را تشان داد و فر مود که به آن جا ببرم. 


من قبول کردم, عدذه ای از دوستان نیز پذیرفته و دیگران نپذیر فتند. 
هنگامی که قربانی تمام شد. به مکه مشرژف شده و مشغول طواف شدیم. 


ایشان را دیدم که با فاصله کمی در مقابل حجرالاسود ایستاده و دست ها 
را در برابر صورت نگاه داشته و مشغول دعا بود. 


در تمام هفت دور طواف ایشان به همان حال ایستاده بود. سپس برای 
بو سیدن حجرالاسود به سمت حجر رفتم. ازدحام جمعیت اطراف 
حجرالاسود زیاد بود, ولی همه از پشت سر ایشان حرکت می کردند و گویا 
مثل کوهی ایستاده بود. هنگامی که خواستم حجر را ببو سم ؛ , ایشان دست 
مرا گرفت و به حجر رساند و من با کمال آرامش حجر را بوسیدم و لمس 
کردم و سیس دست را روی کتف ایشان گذارده و التماس دعا گفتم. 
ایشان پذیرفتند و برای من دعا کردند. 
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آن گاه برای نماز طواف به سمت مقام ابراهیم رفتم, به خادم چیزی دادم 
و مقابل درب مقام برای نماز طواف ایستادم. در میان نماز. ان شخص را 
دیدم که مقابل حجرالاسود ایستاده و هیچ چیزی حنّی مقام ابراهیم و ضریح 
ان, مانعی برای دیدن ایشان نیست. 


چون به تشهّد رسیدم, متوجّه این موضوع شدم و به خود گفتم: چگونه 
ممکن است که بین من و آیشان با اين همه جمعیت و نیز مقام و ضریح 
آ هی مانعی نباشد. ناگهان دریافتم که ان وجود نازنین؛ حضرت بقيهالله 
سا ات 


خواستم نماز را بشکنم و به دیدار آن جناب بشتابم, پس اشاره فرمود که: 
این عمل راانجام نده! 


چون نماز را به پایان رساندم و نگریستم, , هیچ ندیدم. پس بر سر خود می 
زدم و می گریستم. 
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تاسته مان غزادارغ اما کی غایه السلام با خر آفام شمان غلبه الساام 
کند که چون "۳ ۱3 بنای مات نا ما روضه خوانی 


را گذارده بودند» من نیز ده روز ابتدای محزم, مجلس روضه خوانی بزر 
در کرمانشاه برپا می کردم و در اين ایام, علما و زوار آشنا و غریب از 


در آن ایام سیدی غریب به منزل من آمد. دو روز پس از افدن ایشان. 
یکی از علمای نجف به دیدن من آمد. هنگامی که سید را دید. از من 
پرسید: آیا ایشان را می شناسی؟ 

عرض کردم: خیر. گفتند: ایشان از اوتاد و عرفای نجف است. 


چون ایشان را شناختم به ایشان بیشتر محبت می کردم و رابطه ما نزدیک 
شد. روزی از ایشان پرسیدم که می خواهم بدانم ایا مجلس ما مورد قبول 


ِِ ان روز, یعنی روز پنجم محژم به من فرمود: اين مجالس مورد 
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نزدیک ظهر, حضرت بقيهالله به مجلس تشریف می اورند. نشانی آن نیز 
این است که شما در کنار کنار درب ورودی خواهی نشست. ناگهان 


بدن شما ۰ در اين هنگام به پایین مجلس نگاه کنید. عذه ای 
با لاش یشک ری آن جا تسه آند. 


یکی از ایشان. حضرت وی تراظن الا وان است و هنگام رفت و 
امد جمعیت خواهند رفت و شما متوجّه رفتن ایشان نخواهی شد. 


نشانی دیگر نیز این است که در آن هنگام, همه مداحان از امام زمان 
خواهند گفت و کسی عزاداری معمول را نخواهد داشت. 


ایشان برای شما بلند نخواهند شد و خواهند گفت که مجلس خودمان 
است. شما به میهمانان بر سید. 


برای رسیدن روز نهم. روز شماری می کردم. چون روز نهم رسید., من 
کنار چاه نشسته بودم که ناگهان بدنم به لرزه افتاد. همان لحظه به انتهای 


مجلس نگریستم. دوازده نفر را ددص ور ا ای فعلن شتت اند 


برخاستم و نزد ایشان رفتم و سلام کردم. پاسخ گفتند و حّی برای من نیم 
خیز هم نشدند. به مسوول چای گفتم که چای بیاورد. لبخند زدند و 
فرمودند: منزل خودمان است و همه چیز اورده اند. شما مقابل درب از 
مهمانان پذیرایی نمایید. 


در ان ساعت دو نفر منبر رفتند و برخلاف روال همیشه ایام که روز نهم را 
درباره حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام روضه می خوانند. ایشان 
درباره امام زمان صحبت کردند و مجلس نیز بسیار مشوّش و ضجه و ناله 
بیش از همیشه بود. 
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بسیار زودتر امد و فرمود: من امروز همه جا را تعطیل کرده ام که برای 
را که اسها است اعانه اس تا اس ها وا نمی شرع کر 
کرد و سپس بدون مقذمه سر براورد و گفت: ای گم شده بیابان ها! سخن 


مجلس بسیار از این جمله پریشان شید و مردم به سر و سینه می زدند و 
بی اختیار شدند. یک لحظه بعد, دیدم که آن حلقه نیست و فهمیدم که از 
همان درب میانی خارج شده اند. 
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تجات فان ایام رضاغلته ااسطلام 


سید صالح بن محقد بن عیّاس جبل عاملی نقل کرد که: هنگامی که به 
مشهد مقذس مشرف شدم, با وجود نعمت فراوان, به علّت تنگدستی, 
بسیار بر من سخت می گذشت. صبح روزی که کاروان قصد بازگشت 
داشت, چون من حتّی یک قرص نان هم نداشتم, آن.ها را شمراهی نکردم. 
زار رفتند و من هنگام ظهر به حرم مطهّر مشرژف شدم. پس از 

نمازگزاردن دیدم اگر خودم را به زوار نرسانم, قافله دیگری هم نیست و 
اگر در اين حال بمانم. هنگام زمستان خواهم مرد. سپس نزدیک ضریح 
رفتم و شکوه نمودم و با افسردگی از حرم خارج شدم. گفتم: با همین 
گرسنگی به راه می افتم, یا هلاک می شوم يا خودم را به کاروان می 
رسانم. از مسیر بازگشت سوال نمودم, راه را به من نشان دادند, من نیز 
تا هنگام غروب آفتاب راه رفتم ولی به جایی نرسیدم. فهمیدم راه را گم 
کرده ام . به بیابانی رسیده مندم. کبتغت ار ختال 1 چیز دیگری آن جا 2 
نبود. 


ِ 
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1- 3. میوه شبیه هندوانه و بسیار تلخ مزه و سموم کشنده می باشد. 


آن ها هندوانه باشد ولی هیچ کدام هندوانه نبود. تا زمانی که هوا روشن 
بود, در اطراف صحرا به دنبال آب يا علفی می گشتم, ولی کم کم ناامید 
شدم, گریه می کردم و خود را برای مرگ حاضر کردم. ناگهان مکان 
مرتفعی را دیدم. به آن جا رفتم و چشمه آبی را دیدم. از وجود چشمه در 
آن ارتفاع تعجّب کردم و شکر خداوند را گزاردم. با خود اندیشیدم, آن را 
بنوشم و وضو بگیرم و نماز بگزارم که اگر مُردم, نماز گزارده باشم. پس 
از نماز عشا, هوا تاریک شد و صحرا مملو از جانداران و درندگان شد . 
صداهای ناآشنای آن ها از اطراف به گوش می رسید. صدای تعدادی از آن 
ها مانند گرگ را می شناختم و تعدادی هم چشمانشان مانند چراغی از دور 
می درخشید. من بسیار ترسیده بودم و چون فراتر از مردن چیزی ِ 
بسیار سختی دیده بودم, به قضا راضی شدم و به خواب رفتم. هنگامی که 
بیدار شدم, هوا با نور ماه روشن شده و صداها آرام گرفته بود. من هم در 
نهایت ضعف و بی حالی بودم. در آن لحظه سواری را دیدم. پیش خود 
گفتم: او از من مال می طلبد. من هم چیزی ندارم. پس بدون شک مرا 
خواهد کشت. پس از نزدیک شدن, سلام نمود و من نیز پاسخ دادم و دلم 
ارام شد. 


فرمود؛: چه کاری انجام می دهی؟ با ضعف به حال خودم اشاره نمودم. 
ایشان فرمود: در کنارت. سه عدد خربزه است. چرا آن ها را نمی خوری؟ 
من چون جستجو کرده بودم و حتّی هندوانه به شکل حنظل نیز نیافته بودم., 
گفتم: مرا به حال خود بگذار و تمسخر نکن. 


ایشان فرمود: به عقب نگاه کن! بوته ای را دیدم که سه خربزه بزرگ 
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سپس فرمود: با یکی از آن ها گرسنگی خود را برطرف نما و نصف دیگر 
را در صبح بخور و نیمه دیگر را با خربزه سالم همراه خود ببر و از اين راه 
تک حرکت نما. فردا نزدیک ظهر نیمه دیگر خربزه را تناول 

نما و دیگری را نگاه دار که به آن نیاز پیدا می کنی. فریت نه روت افتات 
به خیمه های سیاه خواهی رسید, مردم آن جا تورا : به قافله ای می رسانند 
و سپس ایشان غایب شد. 


من برخاستم و یکی از خربزه های را شکستم و خوردم. بسیار شیرین و 
خوب نون وتا ان لحظه خر بر به. آن خوبی ندیده بودم. دو خربزه دیگر را 
برداشتم و به راه افتادم. جاذه را پشت سر می گذاشتم تا این که چند 
ساعت از روز سپری شد. خربزه دیگر را شکستم و نصف آن را خوردم و 
باقی آن را هنگام ظهر که هوا به شذّت گرم بود, خوردم. 


نزدیک غروب آفتاب, خیمه ای را از دور دیدم. هنگامی که اهل خیمه مرا از 
دور دیدند, به سمت من آمده و مرا گرفته و به سمت خیمه ها بردند. گویا 
مرا با جاسوسی اشتباه گرفته بودند. آن ها فقط زبان فارسی می دانستند 
و من عربی, هر چه فریاد می زدم کسی به حرف من توچه نمی کرد. ِ 
وه رز ان ها ار ۱۹ بگو از کجا 

آمده ای, در غیر این صورت تو را می کشیم. من نیز تمام شرح حال خود را 
از هنگام خارج شدن از مشهد مقدّس بیان نمودم. او گفت: ای دروغگو! 


مسیرهایی که تو بیان کردی, هیچ جانداری نمی تواند از ان عبور نماید و 
تواند در این زمان 
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طی کند., زیرا از مشهد تا اين جا سه منزل(1) راه است و از این راه که تو 
می گویی چندین منزل است, راست بگو در غیر این صورت تو را با 
شمشیر خواهم کشت و بر من شمشیر کشید. در همان لحظه خربزه از 
زیر عبای من نمایان شد. سوال نمود: این چیست؟ به او پاسخ دادم. همه 
حاضرین گفتند: هیچ خربزه ای در این صحرا| وجود ندارد. به خصوص این 
نوع. خربزه که ما تا به حال تدیده آیم. .شیتس. آن. ها با یکدیگر مشورت 
کردند و اطمینان یافتند که این اثفاق معجزه است. دست مرا بوسیدند و 
در صدر مجلس نشاندند و مرا مورد محبت و احترام قرار دادند. لباس هایم 
را برای تبّک گرفتند و لباس های پاکیزه به من دادند و دو شبانه روز در 
نهایت احترام میهمان آن ها بودم. روز سوّم ده تومان به من دادند و من را 
با همراه سه نفر به قافله رساندند. 
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1- 4. هر منزل, مسافتی است که کاروان در , یک روز طی می کند. 


مهربانی امام زمان علیه السلام با کودکان اهل سئت 


محمّد بن قارون روایت کرده که: مرا برای خدمت به بانویی که می 
و 


خانواده اش: او را به عقد ازدواج محجمود فارسی معروف به اخی بکر 
دراورده بودند. در آن زمان ساکنان فارس به دشمنی شدید با اهل بیت 
علیهم السلام شهرت داشتند و محمود فارسی نیز یکی از ان ها بود که 


اد ان بانو سوال کردم: پدر شما چگونه رضایت داد که شما در میان اهل 
سثت باشید و چگونه شوهرت مذهب خود را ترک نمود و شیعه شد؟ 


هنگامی که خدمت محمود فارسی رسیدم, سوال نمودم که چه چیزی تو را 
وارد گروه شیعیان نمود و از مذهب خودت بازداشت؟ در جواب 

گامی که دین حفٌ بر من آشکار شد آنرا پیروی نمودم. 
رسم مردم فارس چنین بود که هنگامی می شنیدند کاروانی وارد شهر می 
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هنگامی که نزدیک به نوجوانی بودم, شنیدم که قافله در کی وارد خواهد 
شد. من و تعداد زیادی از کودکان با نادانی به پیشواز کاروان رفتیم و به 
عاقبت کار خود نینديشیدیم و تلاش ما به حدّی بود که اگر یکی از کودکان 
خسته می شد, او را سرزنش می کردیم و او باز می گشت. در همین آثنا 
راه را گم کردیم و به مکانی رسیدیم که آن را نمی شناختیم و آن جا مملوٌ 
از خار و درختان درهم پیچیده بود و مانند آن مکان را هرگز ندیده بودیم. 
سپس به راه خود ادامه دادیم تا جایی که دیگر توان گام برداشتن نداشتیم 
و از تشنگی زبان ما خشک شده بود. از مردن خود مطمئن شدیم و با 
0 
سفیدی نزدیک ما پیاده شد و در آنجا فرش زیبایی گسترانید که مانند آن را 
هرگز ندیده بودیم و از آن, بوی عطر استشمام می شد. من متوجّه آو بودم 
که ناگهان سوار دیگری را دیدم, او بر اسب قرمزی سوار بود. لباس 
سفیدی بر تن و عمّامه ای با دو سر روی سر داشت. هنگامی که ایستاد. 
نماز گزارد و دوستش نیز با او به نماز ایستاده پس از آن برای تعقیب نماز 
نشست و متوجّه من شد و فرمود: ای محمود! با صدای ضعیف گفتم: 
لنیکم .اي افای هن رود فردیی» ی با عم از شک و سای 
بسیار, توان ندارم. فر مود: خطری بر تو نیست. بلافاصله پس از شنیدن 
این جمله, روح تازه ای در وجود خود احساس نمودم و سینه خیز خدمت 
ایشان رفتم. ایشان دست مبارکش را بر سینه و صورت من کشید. همه 
درد و رنجی که داشتم, برطرف شد و به حالت قبلی خود بازگشتم. ایشان 
فرمود : برخیز برو و یک 
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برای من بیاور! در ان وادی حنظل های بسیاری وجود داشت. من یک 
ال سار بر یرای انشان ارم اسان لیام کی وم 
من بازگرداند و فرمود: آن را بخور! حنظل را از ايشان گرفتم و شجاعت 
مخالفت با ایشان را نداشتم با وجود اين که می دانستم حنظل بسیار تلخ 
است. هنگامی که آن را خوردم.از عسل شیرین تر و گواراتر از يخ و 
معطرتر از مشک بود. پس من سیر و سیراب گشتم. سپس به من فرمود: 
به دوست خود بگو بیاید. من, او را صدا زدم. به زبان شکسته ضعیفی 
گفت : توانایی حرکت کردن ندارم. به او نیز فرمود: بلند شود, تو را بااکی 
نیست ! او نیز سینه خیز, خدمت ایشان رسید. پس همان گونه که به من 
لطف فرموده بو ۲ به او نیز محبت کرد. سپس برخاست که سوار اسب 
خود شود. ما به او گفتیم: ی و ای رت 
ِِِِِ ای ما را , به خانواده مان برسان. ایشان در 


من به دوستم گفتم: از اين حنظل بیاور تا بخوریم. او نیز حنظلی آورد. 
کمی از آن خوردیم, هیچ چیز تا به حال به آن: تلخی نخور دم تودیم تن آن 
را به کناری انداختیم. من به دوستم گفتم: برخیز تا مقابل کوه بایستیم و 
۳ پیدا کنیم. سپس برخاستیم و چند گام برداشتیم. ناگاه دیواری را در 
برابر خود دیدیم. پس از جهت دیگری گام برداشتیم و همه چهار طرف ما 
چنین بود. پس از آن نشستیم و گریستیم و کمی صبر کردیم. ناگهان 
حیوانات | احاطه کردند که تعداد آن ها را جز خداوند کسی 
نمی دانست و هرگاه می خواستند به ما نزدیک می شدند, دیوارها مانع آن 
هنگامی که باز می گشتند دیوارها آشکار می شد. ان شب را تا صبح با 
اتکی خاطر تسرد 
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د. 


فاشار این دی مان ان دو سوار آمدند و آن چه روز قبل اتفاق 
افتاده بود,. دوباره تکرار شد. هنگامی که خواستند بروند, به آن سوار 
گفتیم: شما را به خداوند قسم می دهیم که ما را به خانواده مان برسان! 
ایشان فرمود: به شما مژده می دهم, به زودی شخصی این جا می اید که 
شما را , به خانواده تان می رساند و سپس غایب شد. 


آخر روز. مردی از اهل فراسا را دیدیم که برای بردن هیزم می آمد و 
همراه او سه الاغ بود. پس از دیدن ما ترسید و فرار کرد و الاغ های خود را 
نیز رها کرد. او را صدا کردم که من محمود فارسی هستم و نام او را نیز 
گفتم. او باز گشت ۱ 0 
اند. من نیازی به هیزم ِ برخیزید برویم. سپس سوار ی شدیم 
و حرکت کردیم. هنگامی که نزدیک روستا رسیدیم, قبل از ما وارد شهر 
شد و به خانواده هایمان خبر داد. آن ها بی نهایت شاد گشتند و به او 
احترام خدارزدند و تن او خلعت پوشاندند. هنگامی که در میان خانواده های 
خود رفتیم, , از چگونگی این اتفاق سوال کردند, آن چه را دیده بودیم» بیان 
کردیم ولی آتها کفتتد به دلیل کین تاره دجار آن خیالات شده اید. 
سیس با گذشت زمان این داستان را فراموش کردم. گوبا اصلاً چنین 
اتفاقی رخ نداده بود. 


در سر بیست سالگی زن گرفتم و وارد گروه مکاریان شدم و در خانواه ما 
را ما ای 
من نبود. 


دزدی 
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و هر گونه اذیت و آزار که می توانستم, بیازارم و معتقد بودم. اين از جمله 


یک بار حیوان های خود را به کاروانی از اهل حلّه که تعدادی از آن ها این 
السهیلی, ابن عرفه. ابن جات مان الزهدری و اهل صلاح بودند کرایه 
دادم. از آن جا به سمت بغداد حرکت نمودیم. آن.ها که از دشمتی, من با 
شیعیان آگاه بودند, نسبت به من کینه بسیار داشتند, لذا تا در طول مسیر 
من را به اندازه ای که می توانستند آزردند و هیچ کار ناشایستی نبود که 
انجام نداده باشند. ۳ بودم و به دلیل تعداد زیاد آن ها توان 
مقابله نداشتم. هنگامی که وارد بغداد. شدیم: آن: کروه: به: مت غربی 
رفتندو.فن تسبت؛ بة: آن .ها کینه و غیظ شدیدی پیدا کردم. 


شین از آشکه دوشتان مره اند بیان جرشسم.انها کنده خه زار به نو 
رسیده؟ تمام وقایع را برایشان تعریف کردم. 


آنها نیز آن گروه را لعن کرده و گفتند: شاد باش که در راه همراه تو می 
یو در آز ان جه آنها ور و هروا داشتوها تبر-خواهيم کرد. 


دریافت. 


با خودم گفتم: چرا این شیعیان از اعتقاد خود بان تمی: کرزند اکن از ی 
شیعیان, پرهیزگار شوند وارد دین آنها می شوند و البثّه اين دلیلی جز 
حقانیت آنها نیست. به فکر فرو رفتم و خداوند را به حقّ پیامبر گرامی اش 
صلی الله علیه وآله که نشانه ای را برای من اشکار گرداند که به وسیله 
آن, حقی را که برای بندگان خود واجب گردانيده, بشناسم. سپس به خواب 
رفتم. بهشت را دیدم که اراسته بودند. در آن جا درختان 
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بزرگ با رنگ ها و میوه های گوناگون بود و شبیه به درختان این دنیا نبود, 
در آن جا چهار نهر از شربت , عسل, شیر و آب را دیدم و نهرها جاری بود 
و سطح نهر همسان با زمین بود, به گونه ای که اگر مورچه ای اراده می 
کرد از آن بیاشامد. می توانست. گروهی را دیدم که از آن میوه ها و نهرها 
می خوردند و می آشامیدند ولی من هرگاه اراده می کردم میوه ای بچینم ؛ 
شاخه ها از من دور می شدند و هرگاه می خواستم از نهری بنوشم, پایین 
می رفت. از آن گروه سوال کردم: چرا شما می توانید بخورید و بیاشامید 
ولی من نمی توانم 


آنها گفتند: تو پیش ما نیامدی. در همان لحظه گروه بزرگی را دیدم. آنها 
گفتند: بانوی ما حضرت فاطمه زهراعلیها السلام می آید. من نیز به آن 
سمت نگاه می کردم. گروه هایی از ملائکه با بهترین شکل ایشان را احاطه 
کرده بودند. هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام نزدیک تر آمدند, در 
مقابل ایشان. سواری که من را نجات داده بود, دیدم. پس از دیدن او 
بلافاصله ایشان را شناختم و خاطره آن واقعه پادآوری شند. آز. ان کزوه 
شنیدم که می گفتند: ایشان محشّد بن الحسن, قائم منتظر است. اهل 
بهشت برمی خاستند و سلام می نمودند, من نیز برخاستم و گفتم: السلام 
علي يا بنت رسول الله. ایشان فرمودند: و علیک السلام! تو همان کسی 
هستی که فرزندم تو را از عطش نجات داد؟ گفتم: بله, ای سیده من! 
ایشان فر مودند: اگر , به شیعیان پیو سنی؛, , رستگار شدی. گفتم: به دین شما 
و شیعیان شما وارد شدم و به امامت تمام فرزندان شما شهادت می دهم. 
سپس فرمودند: ای محمود! تورایشایت باد که دار سدی. سسن زان 
بیدار شدم, در حالی که گریه می کردم و به دلیل خوابی که 
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دیده بودم, مدهوش بودم. دوستانم به دلیل گریستن من : اندوهگین شدند و 
گمان کردند گریستن من از جهت ان چیزی است که بیان کرده بودم و 
وفنند: نگران نباش. به خداوند سو گند که هر انتهة از شیعیان انتقام خواهیم 
گرفت. 


سیس صدای مقذن را شنیدم که اذان می گفت, به سمت غربی بغداد به 
راه افتادم و به زار رسیدم. به آنها سلام نمودم. در پاسخ گفتند؛ لا اهلاً و لا 
سقلا: از این خا خارج شو: خداوند بة کار توبر کت ندهدا 


من گفتم: به سوی شما بازگشتم و به دین شما وارد شدم, احکام دین مرا 
به من بیاموزید. آنها از سخن من متحیر گشتند, عدّه ای از آنها گفتند: دروغٌ 
می گوید و عذه ای دیگر نیز گفتند: ممکن است راست بگوید. سپس دلیل 
اين واقعه را از من پرسیدند. فان تیان اجه را در خوات دیدم: نود , برای 
ایشان بیان کردم. آنها گفتند: ما برای زیارت حضرت موسی بن 
جعفرعلیهما السلام می رویم, اگر راست می گویی, همراه ما بیا تا در آن 
مکان مقذس شیعه شوی. من گفتم: سمعاً و طاعةٌ. دست و پای ایشان را 
بوسیدم, خورجین های آنها را برداشتم و دعا کردم. هنگامی که 

و ی ی ی 
مردی علوي بود کفبزر ینز از مه آنها نود آنها به زاثران سلام کردند و 

ژاتران به آنها کفتنده ۳ ز کنید تا مولای خود را زیارت کنیم. گفتند: حم 
و کرا معٌّ؛ ولکن شخصی همراه شما است که قصد دارد شیعه شود, من او 
را در خواب دیدم و در برابر سیده من حضرت فاطمه علیها السلام ره 
بود. و ایشان به من فرمودند: فردا شخصی خدمت تو خواهد امد و قصد 
دارد شیعه شود, قبل از همه, در دل برای او بگشا! حال اگر او را 
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پبینم. می شناسم. آن گروه از روی تعجب به یکدیگر نگاه کردند و به او 
گفتند؛ چهره همه ما پا ببین. او شروع کرد به دیدن همه آنها, , سیس دست 
مرا گرفت و گفت: الله اکبر! این مردی است که او را دیده بودم. 


آن گروه گفتند گفتند: ای سید! درست گفتی, قسم تو درست بود و این مرد نیز 
0 


در آن لحظه همه شاد گشتند و خداوند تبارک و تعالی را سپاس گفتند. 
سپس سید دست مرا ِِ و وارد روضه شریفه شدیم و آداب نشیع را 
به من آموخت و با کسانی که باید دوستبی نمود, دوستبی کردم و از کسانی 
که باید دوری گزید , دوری نمودم. 


نکاس که آ متیر به پایان ر سید سید گفت: سیده تو, حضرت فاطمه 
زهراعلیها السلام فرمودند: به زودی قسمتی از اموال دنیا به تو می رسد, 

به آنها اعتنا نکن و خداوند به زودی عوض آن را به تو می رساند و سختی 
طاعة! من اسبی داشتم که قیمت آن دویست اشرفی 9 1 ره 
من در مشفت و تنگی قرار گرفتم. به ایشان استغاثه کردم و خداوند مثل 
همان اسب را در برابر ان به من عطا فرمود و نجات یافتم و خداوند » به 
برکت ایشان مرا نجات داد. 


امروز با هر که ایشان را دوست بدارد دوستم و با هر که ایشان را دشمن 
بدارد دشمنم و به برکت وجود ایشان. امید عاقبت بخیری دارم. 


پس از تعدادی از شیعیان همسری درخواست نمودم و انها این بانوی موّمن 
را به عقد من دراوردند. من از قوم خود دوری نمودم و نپذیرفتم که 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


